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هاینس هالم و آندره جی نیومن پیرامون حکومت  دیدگاهبررسی و نقد 
 فقیه()ولایت  اسلامی در زمان غیبت با ولایت نایب عام امام معصوم

 1اصغر فروغی ابری
 2فرد ندا بدیعیان

 چکیده
که  هاینس هالم و اندرو به بررسی نظرات دو مستشرق معاصر _ پژوهش حاضر 

 درمتتتورد حکومتتتت استتتلامی در ایتتتران پتتتس از انقتتتلاب استتتلامی_  جتتتی نیتتتومن
کتاب هالم  اختصاص یافته است اسفلام و  تشفیعبتا عنتوان نظرات ایشان از دو 

کتتاب  نقفلابشیع : از دین تفا ا نیتومن  گیفری تشفیع دوازده امفام  دوره شفک و 
بیان شده و آنها را ارزیابی، تحلیل و نقد نموده است. در این موضتوع، بررستی 

ایتن پتژوهش قتب  انجتام   موردی ایتن دو مستشترق )هتالم و نیتومن( بته شتیوه
موضوع مورد پتژوهش در ایتن تحقیت  یعنتی حکومتت  که این نشده و به دلیل

گیتری حکومتت و نظتام استلامی در ایتتران  و ولایتت فقیته؛ استاس شتتکل استلامی
  هشتتود، ضتترورت طتتر  بحتتو و تحقیتت  دارد. ایتتن پتتژوهش بتته شتتیو متتی تلقتتی

فتتیش بتترداری و تحقیتت   تحلیلتتی بتته تحقیتت  پرداختتته و بته وستتیله _ توصتیفی
گتردآوری داده پرداختته استت. نتیجته حاصتل از ایتن تحقیت ای  کتابخانه  به 

، بر اساس عقیده به غیبت 1979 مت اسلامی ایران پس از انقلابحکو که این
گرفتته استت. در  ی مشروعیت ختود را از احادیتو ایمته؟عهم؟، مجوز اله؟ع؟امام

                                                        
گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. .1  دانشیار 
کارشناسی .2  . (n.badieiyan@yahoo.com)فهان )نویسنده مسئول(شناسی دانشگاه اص ارشد شیعه دانشجوی 
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این زمینه، هر دو مستشرق از جهتتی )هتالم بتا باطتل بتودن غیبتت و درنتیجته 
در  ؟عهم؟باطل بودن حکومت اسلامی و نیومن با قبول غیبت اما رد اجتازه ایمته

ایتتن احادیتتو بتترای جانشتتین شتتدن غیرمعصتتوم بتته جتتای معصتتوم و تشتتکیل 
که ح  ایمه است(، آشکارا یا تلویحی مخالفت خود را با  ؟عهم؟حکومت اسلامی 

کرد  .اند هحکومت اسلامی ایران و ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی بیان 
کلیدی:  واژگان 

ومتتت استتلامی، ولتتی ، حک؟عج؟تشتتیع دوازده امتتامی، غیبتتت امتتام دوازدهتتم
 فقیه، هالم و نیومن.

 مقدمه
که رهاورد آن اثبتات مهتدویت بته عنتوان  اهمیت اثبات ولایت فقیه )و قبل از آن اثبات تشیع 

کتته بتتا توجتته بتته غیبتتت امتتام معصتتوم ، وضتتعیت ؟ع؟یکتتی از اعتقتتادات تشتتیع استتت( در آن استتت 
که هم به مسایل فردی  پرداخته است و هم مسایل حکومت و دین اسلام چه خواهد شد؟ دینی 

کامل که اتفاقا   چه مورد توجه است آن و آناجتماعی  در مورد مسایل اجتماعی  ،این دین مبین و 
گترو تشتکیل  احکام بی که باید اجرا شتود. اجترای ایتن احکتام اجتمتاعی از ستویی در  شماری دارد 

کتتافی و صتتحیح داشتتته باشتتد و هتتم کتته هتتم از ایتتن مستتایل اطتتلاع  در اجتترای آن  حکتتومتی استتت 
کته زنتدگی  می کوتاهی ننماید و از سوی دیگر که احکتام استلامی تعطیتل بتردار نیستت )چترا  دانیم 

کته منتظتتر نشستتت تتا امتتام غایتب اجتمتاعی توقتت  کنتد و ختتود عهتتده ؟ع؟ناپتذیر استتت(  دار  ظهتتور 
گردد.  وظیفه الهی خویش 

کته در هتا از لحتان نظتری  زمتان  هعالمتان و متخصصتان دینتی بستیاری در همت پذیرفتته بودنتد 
فقیهتتتتی )دارای خصوصتتتتیات وکتتتتر شتتتتده در تتتتتوقیعی از امتتتتام  ؟ع؟زمتتتتان غیبتتتتت امتتتتام معصتتتتوم

بتته رتت  و فتت  امتور مستتلمین بپتردازد؛ امتا شتتاید  ؟ع؟(، بایتد بته نیابتتت امتام معصتومدوازدهتم
گون، شرایط ا الگوی عملی آن مورد تجربه ایشان قرار نگرفته بود و البته در زمان گونا یشان های 

گونه کننتد. انقتلاب استلامی ایتران در زمتانی بته وقتوع  به  که بتوانند این نظرات را عملتی  ای نبود 
کتت الگتتوی عملتی استتلامی بتته پتتا خاستتت و بتتا متتدیریتی   الشتترایط بتتا ارایتته ه مجتهتتدی جامعپیوستت 

کثریت آنهتا پتذیرای حکومتت استلامی بودنتد  بی که ا گرفت  و نظیر، رهبری مسلمانانی را بر عهده 
ریزی حکتومتی استلامی بتا  با داشتن دو ملاک اصلی حکومت، یعنی مشروعیت و مقبولیت به پی

 سالاری دینی( پرداخت. احترام به رأی و نظر مردم )مردم
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کنون، نیاز به مجوز الهی و پتذیرش مردمتی داشتته و  تشکیل حکومت اسلامی از صدر اسلام تا
پتس از آن، همته پرستی "آری یتا نته" بته حکومتت دارد. پذیرش مردمی با انقلاب پرشتور مردمتی و 

که شتده بتود و ایتن مجتوز الهتی واقتع درصد آرا مواف  مردم را به خود اختصاص داد،  98 اسلامی 
کتته برختتی را بتته انتقتتاد و خرده گیتتری واداشتتت. در ایتتن میتتان، مستشتترقان و متفکتتران غربتتی  بتتود 
کنی سهم زیتادی در ایتن مخالفت گذشتت   ه. عتدهتا داشتتند هتا و شتبهه پرا زیتادی از آنهتا، پتس از 
که انقلاب ایران دیگر مجوز مردمی هم ندارد  57 مدتی از انقلاب اسلامی سال ولتی مدعی شدند 

بهمتن هتر ستال بته حکومتت و  22 مجوز مردمی و مقبولیت، در جشن پیتروزی انقتلاب استلامی در
که عمدتا  ش می انقلاب اسلامی داده دلایل سیاستی بته انکتار مقبولیتت با  ود و این نوع متفکران را 

کنتد. امتا  می پردازنتد وادار بته ستکوت یتا منحترف ستاختن واقعیتت جمهوری اسلامی در ایتران می
که دو مستشرق مورد مطالعه این پژوهش )هالم و نیتومن( نیتز در ایتن   دسته دیگر این متفکران 

ه و بتتتا دلایتتتل گیرنتتتد، مشتتتروعیت حکومتتتت استتتلامی ایتتتران را زیتتتر ستتتؤال بتتترد متتتی دستتتته جتتتای
پسندانه خالی از معارف دینی )مانند هالم( یا وکر احادیثی مبنی بر عدم صتدور مجتوز الهتی  عامه

کته در کته  آن اند. جالب پردازی پرداخته )مانند نیومن( به نظریه ؟ع؟توسط امام معصوم نیتومن 
کتاب   ؟ع؟امتام معصتوم به طور تلویحی وجود و غیبت گیری تشیع دوازده امام  دوره شک قسمتی از 

را متتورد تردیتتد قتترار داده استتت؛ در متتورد حکومتتت استتلامی در زمتتان غیبتتت بتتا ارایتته دلایتتل دینتتی و 
کتته امتتام تحلیتتل محتتتوای احادیتتو بتته ایتتن نتیجتته می اجتتازه تشتتکیل حکومتتت توستتط  ؟ع؟رستتد 

 غیرمعصوم نداده است.
می زیتر نظتر ولتی بر این استاس ابتتدا نظریتات هتر دو مستشترق در متورد تشتکیل حکومتت استلا

گتتویی بتته مستتایل متتورد اشتتکال دو  شتتود و پتتس از بررستتی آنهتتا بتته ارزیتتابی و پاستتخ فقیتته آورده می
محق  پرداخته خواهد شد. هدف از تحقی  در ایتن بتاب، اثبتات مشتروعیت حکومتت استلامی و 

که تأثیری شتگرف بتر همته  جوامتع مستلمان و غیتر مستلمان  در نتیجه انقلاب اسلامی ایران است 
که شاید عمده  ترین دلیل مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. گذاشته است. تأثیری 

که حیرت کبرینامند ) می هر دو مستشرق به دورانی  ( پس از غیبت صغری و در اوایل غیبت 
کته همتان ولایتت نایتب  اشاره می کنند و پس از آن به علمای قرن چهارم رسیده و نظترات ایشتان 
گرفتن وظتای  امتام معصتومعام امام د  توستط فقهتا استت را مطتر  ر زمان غیبت و در اختیار 

حیترت ختودداری شتده و بته مطالتب ایشتان   از وکتر نظترات آنهتا پیرامتون دورهکننتد. بنتابراین  می
 شود. می ولایت فقیه پرداخته  درباره
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 معرفی اجمالی هالم و نیومن

ک شناس و شیعه اسلامهالم  کترد و  1969ه در سال شناسی آلمانی است  دکترای فلسفه را اختذ 
شناستی دانشتگاه تتوبینگن شتد. محتور مطالعتات و تحقیقتات او  استاد رشته استلام 1975در سال 

های استماعیلی و شتیعه  تاریخ اسلام در شرق نزدی ، به خصوص مصر و آفریقای شتمالی و فرقته
ت استتلامی و فارستتی دانشتتگاه ( نیتتومن نیتتز استتتادیار مطالعتتا308: 1387بتتوده استتت. )حستتینی، 

کالیفرنیا، لوس آنجلس و  کارشناسی ارشد در مطالعات اسلامی از دانشگاه  ادینبورو، دارای مدرک 
دکترای مطالعات اسلامی از همان دانشگاه است. حوزه تحقیقتاتی او تتاریخ تشتیع امامیته، تتاریخ 

می، تاریخ ایران و زبان و های شرعی نظری و عملی پزشکی اسلا فقه اسلامی، سیر تکاملی بنیان
 (304: 1387ادبیات فارسی و ادبیات معاصر عرب است. )حسینی، 

 فقیه در دوره غیبت امام مهدی؟عج؟دیدگاه هالم در مورد حکومت ولی 
بایستت نظترات وی را  متی ابتتدا ،برای پی بردن به نظرات هتالم پیرامتون حکومتت ولتی فقیته

که زیر بنای حکومت ولی  رستد هتالم  می فقیه است، مورد بررسی قرار دهیم. به نظردرباره تشیع 
دارد تشتیع  متی علیرغم مطالعات زیاد نتوانسته به منشأ پیدایش تشیع پتی ببترد؛ از ایتن رو اظهتار

کتته همتتواره در حتتال قیتتام و ایجتتاد  گتتروه در اصتتطلاح سیاستتی، اپوزوستتیون یتتا مختتال  استتت  یتت  
هتتتا بتتتا و در نهایتتتت نیتتتز فقهتتتا و ملّا انتتتد  بوده مختلتتت  در طتتتول تتتتاریخهتتتای  نتتتاامنی علیتتته حکومت

کبترای امتتام  کتردن اندیشته مهتدویت و غیبتت  سوءاستتفاده از تمتایلات متذهبی متردم و بتا مطتر  
کامل و اطاعت بی چون و چراح   ؟عج؟دوازدهم گرفتنتد. وی در ادامته اظهتاراز  سیطره   متردم 

کنونی نیز، جمهوری اسلامی ایران به همی می ن شیوه بر ی  ملت مسلط شد و ح  دارد در زمان 
کتلام او بتر  کته  کنون در سراسر دنیا وجتود دارد بتا وجتود ولتی فقیته  که ا انتخابات آزاد و دموکراسی 
کته بترای  گرفت )تعجب از این محق  جهتان آشتنا ایتن استت  کلام مردم برتری دارد، از این ملت 

کته در جتای جتای آن از  حضتور متردم و انتختاب متردم یکبار بته قتانون اساستی جمهتوری استلامی 
که هر دوره برای انتخاب عالی گونی  گونا کارگزاران  صحبت نموده و انتخابات  ترین مقام و سایر 

 گیرد، مراجعه نکرده است(. می در ایران انجام
محققین داخلتی نیتز چنتین اعتقتاداتی  از مستشرقین و بعضا  نه تنها هالم، بلکه بسیاری دیگر 

کته ایتن ستخنان متورد  متی کشتور تبیتین و تتروی  را در داختل و ختارج از کننتد. بنتابراین لازم استت 
گیتترد و بتته منشتتأ اشتتاعه . از ایتتن رو نظتترات هتتالم پرداختتته شتتودآن بتترای مقابلتته عالمانتته   تحلیتتل 
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گرفته که عبارتند از: می درباره عملکرد علمای شیعه در دوره غیبت مورد بررسی قرار   شود 
در قترآن که  چنان شامل: اجرای حدود_ ر زمان حقوق ویژه امام علما و فقهای شیعه به مرو

کته در _  آوری وجتوه شترعی، صتدور حکتم جهتاد مطر  شده است، امامت نماز جمعه، جمع
توانتد بته  متی شتود زیترا ایتن حقتوق را فقتط امتام معصتوم متی زمان غیبت امام ساقط شمرده
کنتد  انتد. )هتتالم، اختصتتاص داده را یکتتی پتس از دیگتری بتته ختود_  نحتوی شایستته اعمتتال 

1389 :3-112) 
هتتا متتورد اختتتلاف بتتود، حتتتی در قتترن هفتتتم،  اعمتتال حقتتوق ویتتژه امامتتان توستتط علمتتا قتترن

کته حتدود قرآنتی در زمتان غیبتت امتام ملغتی  تر متی محق  حلی ایتن نظتر را صتحیح دانستت 
 (114: 1389شود. )هالم،  می شمرده

که مفهوم مجتهد معصتوم تتا چته حتد در ادبیتات محققانته معاصتر علمتا انعکتاس  این نکته 
کنتون مجتهتد فتردی استت در بتالاترین مقتام روحتانی و  کنون بررستی نشتده استت. ا دارد تا 

کتته مستتئولیت نظتت ام رت و بتته هنگتتانماینتتده امتتام غایتتب، امتتا فاقتتد موهبتتت الهتتی عصتتمت 
 (176: 1389 یوی را بر عهده دارد. )هالم،ند ضرورت، مخالفت با هر قدرت صرفا  

که حامل عنوان آیت الله بود، تأیید نظری را بترای اصتل  علامه حلی، نخستین عالم شیعی 
کترد. او بتا اجترای  که تا آن زمان مورد اختلاف بود، فتراهم  حکومت شرعی مبتنی بر اجتهاد 

که عقل فقیه قادر است حتی در موضوع دینی قضاوت معتبر ارایه دهد، راه های  این اصل 
ها( هموار  الله _ علمای شیعه )روحانیون و آیت و باز هم سیاسی_  بعدی را برای ایفای نقش

 (131-130: 1389 کرد. )هالم،
کته علامتته حلتتی اصتول اجتهتتاد و تقلیتتد را از آن زوایتا توضتتیح داد، در یتت   روایتات متعتتددی 

هتا  شتود... قترن متی ها( الله کلمه شامل تمامی پیشرفت بعدی روحانیت امامی )ملاها و آیت
کته  «اجتهتاد و تقلیتد»د روحانیت شیعی در ایتران ایفتای نقشتی سیاستی را بتر پایته اصتول بع

گست کرد؛ توسعه ‎دهنده شرعلامه حلی  کنتونی در ای  اصول نظری آن بود آغاز  که به وضتع 
گرفتتته بتتود امتتا های  مبتتانی نظتتری ختتود را از نوشتتته . مستتلما  ایتتران منجتتر شتتد علامتته حلتتی 

کرد. )هالم،پیشرفت واقعی خود را در ق  (135_ 134: 1389 رن هفدهم آغاز 
کشتتور آورده شتتدند  12 در قتترن کتته بتته همتتت خانتتدان ستتلطنتی بتته   علمتتای مکتتتب اصتتولی 

گتتروهای  و از امتیازهتتای ویتتژه گردیدنتتد، بتته زیتتان ستتایر  هتتا ادامتته حیتتات دادنتتد و  برختتوردار 
کنتتون بته شتتکلی روز  سترانجام ختود را از بنتتد قتدرت شتتاه رهتایی بخشتیدند. موقعیتتت علمتا ا

کته آشتکارا بتیش از پتیش بتا  می های ی  طبقه روحانی منظم برخوردار افزون از ویژگی شتد 
کمتتان غیتتر دینتتی مخالفتتت ورزیدنتتد تتتا ستترانجام قتتدرت حکومتتت را بتته چنتت  آورنتتد.  متتی حا

 (177: 1389 )هالم،
 در ختتارج از منطقتته نفتتووکتته  آن هتتا بتتدون توستتل بتته مبتتارزه پیتتروز نشتتدند؛ خاصتته اصتتولی

عتراق یتا در شتهرهای دوردستت مکته و مدینته، اخباریتان هتای  صفویان، در اطراف زیارتگاه
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کلینتی و ابتن بابویته  کردند. بتا بهتره می مقاومتی سرسختانه کته  گیتری از مجموعته احتادیثی 
کتلام آن را مستتموم نکترده بتتود، اخباریتان در رستتاله کترده بودنتتد و هنتوز زهتتر  هایی  گتردآوری 

ا در رستیدن بته فتواهتای مستتقل و ادعتای آنتان دایتر بتر نماینتدگی امتام متعدد توانایی فقه
کردنتد کته تنهتا منبتتع موثت ، روایتات نقتل شتده از پیتامبر و اما غایتب را رد  متتان و رأی دادنتد 

کردن همکاری با حکومت جایر یتا ظتالم شتاه تتؤام بتود.  است. عموما   این نظریه با محکوم 
 (178: 1389)هالم، 

ستاز بترای دستتیابی علمتا بته قتدرت سیاستی، پیتروزی قتاطع مکتتتب  شتتشترپ ستوم و سرنو
که هرگونته مخالفتت بتا اصتول اجتهتاد و  اصولی بر اخباریان حتی در زیارتگاه های عراق بود 

 شتد. اصتولیان پیتروز، ایتن اصتل اخباریتان را دایتر بتر می سرکوبجا  آن تقلید در این زمان در
کتلام قرآنتی و روایتات امامتاکه  آن ن راهنمتای مؤمنتان استت، بته عنتوان نتوعی بتدعت فقط 

کردند. )هالم،  (183: 1389 محکوم 
کتته در اثنتتای آن ای  فتتترت از ستتقوپ صتتفویان تتتا تأستتیس حکومتتت قاجتتار، دوره  هدور استتت 

کنون شتناخته شتده استت. یت   کته از آن زمتان تتا روحانیت شیعی در ایران به شکلی درآمد 
کتته از موهبتتت الهتتی ضتترورت مهتتم ایتتن تحتتول از میتتان رفتتتن ت نهتتا خانتتدانی )صتتفویه( بتتود 

برخوردار بود و در نتیجه تنها رقیب جدی در مبارزه  ؟ع؟و امام هفتم ؟ص؟انتساب به پیامبر
کسب رهبری شیعیان محسوب  1(183-182: 1389 شد. )هالم، می برای 

د در توانست برای مقام برترین مرجع تقلی می فقط داناترین و دانشمندترین شخن )اعلم(
کته آیتا بتر اعلمیتت شتروطی  گرفته شود اما تا امروز این مسئله مورد اختتلاف بتوده استت  نظر 
مترتب استت و ایتن شتروپ چگونته بایتد مشتخن شتود. مخالفتان وجتود یت  ریتیس بترای 

کار اصلا   که این  که هتیچ  سلسله مراتب روحانی تردید دارند  مقدور باشد خاصه بدان لحان 
علتتوم دینتتی اعلتتم باشتتد. بنتتابراین مرتبتته های  ر تمتتام زمینتتهتوانتتد د نمتتی شتتخن واحتتدی

 توانتد فقتط بتر مبنتای تشتخین خودانگیختته عمتوم متردم باشتد و می بالاترین مرجع تقلید
که در اثر شناخت عمتومی   هتواند جنب نمی کند. مثل میرزا محمد حسن شیرازی  رسمی پیدا 

 (191: 1389 یین شد. )هالم،دال بر اعلم بودن )اعلمیت( به عنوان یگانه مرجع تع
کته علمتا بته تتدری  های  یکی از ویژگی گترایش بته ستوی استتقرار مراتتب روحانیتت، آن بتود 
که فقط رهبر حقیقی   حقوق ویژه گرفتند. بنابر عقیده شایع، وظایفی  امام غایب را به عهده 

کستی شتد  متی توانست انجام دهد، در دوران غیبتش ساقط می امت اسلامی، یعنی امام، و 
ایتتتن متتتوارد اشتتتاره شتتتده: مصتتترف  بتتته حتتت  اجتتترای آنهتتتا را نداشتتتت. از جملتتته ایتتتن حقتتتوق

وجوهی مانند خمس، امامت جماعت و ایراد خطبه جمعه، دریافت های پرداختی،  تامالی
اجرای حدود مطاب  حکم قرآن )مثل بریدن دستت ستارق(، حت  اعتلان و رهبتری جهتاد بتا 

                                                        
کتاب 1 نیز در توضیح تاریخ تکامل اعتبار علمتا، بته بیتان « اسلام شیعی، از دین تا انقلاب». نمونه همین اظهار نظرها در 

 ظهور اجتهاد و اهمیت آن به عنوان پایه شیعه عقلانی برای ایجاد اختیار برای علما آمده است.
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 (192: 1389 )هالم، .کافران
کیدامیر ا کته متی رجمند تأ  دینتی  راجتع بته عتدم مشتروعیت قتدرت غیترای  هتیچ رستاله :کنتد 

کشتتتتفی حتتتتتی نظریتتتته  دایتتتتر بتتتتر نماینتتتتدگی ای  در دوران قاجتتتتار نوشتتتتته نشتتتتد. ستتتتیدجعفر 
که شتاه و علمتا_  دینی روحانی و غیر_  دوگانه کرد   توانستتند مشتترکا   می امام غایب را مطر  

که کنند؛ فقط امام بود  انست دو قدرت غیردینی و روحانی را در شتخن ختویش تو می اجرا 
کنتد. کنتد: از زمتتان غیبتت، ایتن دو قتتدرت بتین دو نماینتتده  متتی گیتری و چنتتین نتیجته جمتع 

پرداختت و در نتیجته شترایط  متی )نایب( تقسیم شده بود؛ شاه به حراستت از قتانون و نظتم
کتته علمتتا بتته ستتهم ختتود متتی ختتارجی بتترای اجتترای شتتریعت را فتتراهم حتتافظ آن بودنتتد.  آورد 

 (200: 1389 )هالم،

 نیومن در مورد حکومت ولی فقیهدیدگاه 
 ای نکتتترده و بتتتا  نیتتتومن بتتتر ختتتلاف هتتتالم بتتته اصتتتل پیتتتدایش تشتتتیع و فتتتراز و نشتتتیب آن اشتتتاره

گزینشتی و بعضتا  تکیه بر برخی از احادی کتافی، آن هتم  صتحیح از حتدیو، بتا عتدم درک  و اصتول 
باپ احکتتام از جانتتب فقیتته را زیتتر ستتؤال ببتترد. از ایتتن رو در اجتهتتاد و استتتن  کوشتتیده استتت مستتئله
کرده، ستپس بته  ؟ع؟عدم حضور امام  پیرامون وظای  علما در دورهادامه، نظرات ایشان  را نقل 

 پردازیم: میتحلیل آن 
که مکتب امامیته اولیته، یت   کته همته ابعتاد  «مکتتب بتاطنی»امیر معزی اظهار داشته  بتود 

کلام، جهان شناسی، اخلاق، سیاست، جوانتب عملتی عبتادت، دیگر تعالیم شیعه همچ ون 
عرفتان، فقته، رستاخیزشناستتی و ماننتد آن از همتتین نظریته بتته شتدت بتتاطنی امامتت نشتتأت 

در جامعتته،  ؟ع؟و ارتقتتای خودشتتان در مقتتام نتتواب امتتام «اربتتاب فقتته»گرفتتته استتت. ظهتتور 
گتردد. فقته بته رشتته  متی بتراحتمالا  بته زمتان رستمیت یتافتن تشتیع در ایتران دوران صتفوی 

که ایمته علمی غالب تبدیل شد و قدرت و جاه دیتن »آن را مایته نتابودی  ؟ع؟طلبی سیاسی 
دانستند، از این زمان بته بعتد بته عنتوان ضتامن اجترای صتحیح دیتن بته شتمار  می« حقیقی
کشاندن مکتب ایمه «متکلمان فقیه»آمد.  کتارگیری آن  ؟عهم؟برای  بته عرصته سیاستت، بته 
کردن آن به عنوان ی  ایدیولوژی به جای امامدر س نشستند.  ؟ع؟طح اجتماعی و متجلی 

 (72-71: 1386 )نیومن،
کافی بر کید اصول  هم در مستایل علمتی و هتم در مستایل اعتقتادی، مرجعیتت بته  که این تأ

کته آن زمتان بته  می اختصاص دارد، نشان ایمه کلینتی ایتن را نیتز دریافتته بتود  که  دهد 
گفتمان حدیوطور ویژه ب کته بنتی نوبختت تتروی   رای ارایه  گفتمتانی  گرای شیعه بته جتای 

کلتی بته جتای حتدیو کردند و همچنین به جای عقل کته  گرایتی اهتل گرایی و به طور  تستنن 
 (273: 1386 رای  شده بود، مناسب بود. )نیومن، ا  مجدد
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 ت، پیشتتتتگاه طتتتتاغو بتتتتهحتتتتدیو عمتتتتر بتتتتن حنظلتتتته مبنتتتتی بتتتتر نبتتتتردن دعتتتتوا  بتتتتارهنیتتتتومن در
 نویسد: می چنین

گتتتر هتتتر دو حکتتتم از لحتتتان عتتتدالت و مقبولیتتتت نتتتزد اصتتتحاب فضتتتل   ... )عمتتتر پرستتتید( ا
فرمودنتد: منبتع نهتایی علتم بایتد اخبتار باشتند و  ابر بود، وظیفه چیست؟ امام صتادق؟ع؟بر

کته شتاو  چه را مورد تواف  اصحاب است به عنوان حکم ما بپذیرد و آن مؤمن باید آن چه را 
کند ... و آناست و در م یابتد تتا  متی قدر این سؤالات ادامته یان اصحاب مشهور نیست، رها 

ختودداری از عمتل در  تتان را ببینیتد. مستلما   کنید تا امتامفرماید: صبر   می؟ع؟در نهایت امام
کته امتام متی ( و10، ح68-67هنگام شبهه، بهتر از افتادن در مهلکه است )ص  ؟ع؟بینتیم 

: 1386دهتد. )نیتومن،  نمتی عقل و استدلال و استخراج حکتم رادر هیچ صورتی استفاده از 
290-293 ) 

کلمتتات ایمتته بتتدین ستتان، علتتم منحصتترا   کتته بتته خصتتوص شتتامل   ؟عهم؟بتته متتتون وحیتتانی 
این احادیو در اوضاع و احوال غیبت، بدون تردید و در   شوند، بستگی دارد. با ملاحظه می

کته اجتازه، ؟عهم؟میان شیعیان، حتی در زمان حضور ایمته کتار را بته   ستاختاری وجتود داشتت 
چته  بتود. امتا چنتان متی داد؛ اما منابع مورد استتفاده فقیته فقتط بایتد منتابع وحیتانی می فقیه
گتذار شتده کته بتی_  متؤمن در چگتتونگی _  تردیتد در فراینتد فقاهتت مستئولیت زیتادی بته او وا

کته منتظتر بمانتد تتا  ینمشی خود بر مبنای آن علم مردد باشد، بهترین توصیه به او ا است 
کند. روایت عمر قطعا  بته بازگشتت قریتب؟ع؟از امام مستقیما   اشتاره  ؟ع؟الوقتوع امتام  سؤال 

 (294: 1386 دارد. )نیومن،
کافی تمایل نخبگان شیعه دوازده امامی بغداد را بته تمست   کتاب اول اصول  احادیو دو 

کت کیتد  کلینتی بتر اهمیتت و در به عقل، زیر سؤال برد و بر اهمیت علتم یقینتی تأ رد. لازم بتود 
که باید منحصرا  و مخصوصا   واقع، ضرورت این کند   ؟عهم؟به ارشادات ایمه مطلب استدلال 

کرد. )نیومن، در نتیجه رد تمس  به  (305: 1386 به عنوان یگانه منبع این علم مراجعه 
کتاف ؟عهم؟گرایانه از سوی ایمه قواعد فقهی عقل کتاب نخست اصول  ی، الهیتات ارایته در دو 

کتتتاب  212 شتتده در  گرایتتی دارد. )نیتتومن، چنتتان ویژگتتی ضتتد عقتتل هتتم «التوحیتتد»حتتدیو 
1386 :309) 

کافی، پیامد دیگر بخش کافی، به خصوص بخشهای  روایات عملی  آن   اولیههای  اصول 
بته عنتوان تنهتا منبتع علتم  ؟عهم؟مبانی استناد بته روایتات ایمتهها  هستند، زیرا در این بخش

گفتمتتان عقتتل طعتتی و معتبتتر پتتیق کتته بتتدین وستتیله،  گتترای غالتتب در میتتان  ریتتزی شتتده بتتود 
 (369: 1386 برد. )نیومن، می زیر سؤال ان دوازده امامی بغداد را مستقیما  شیعی

کتتافی دربتتار کتته بایتتد خمتتس آنهتتا وصتتول شتتتود  ؟عهم؟خمتتس، ایمتته  هدر روایتتات  امتتتوری را 
کته ااند  برشمرده کمتر از اموری استت  کته اند هصتولیان بعتدی شتمردکه  . بترخلاف اصتولیان 

هتیچ  ؟عهم؟اند، ایمه آوری و توزیع خمس قایل شده ر جمعبرای فقها نقشی منحصر به فرد د
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برای فقها در جمع آوری و توزیع خمتس در نظتر _  چه رسد به نقشی منحصر به فرد_  نقشی
کتافی، اند هنگرفت واجبتات   اطلاعتاتی را دربتاره. به همین منوال، روایات مربوپ به زکات در 

کرده کته نستلانتد  این مالیتات مطتر   کمتتر از اطلاعتاتی استت  بعتد، عالمتان های  کته بستیار 
کرده  (401: 1386اند. )نیومن،  اصولی مطر  

 نظر علمای شیعه درباره ولایت فقیه
دوران گی آنهتا بترای ، بته ویتژه آمتاد؟عهم؟هتای ایمته با توجته بته آشتنایی علمتای شتیعه بتا آموزه

که عمدتا   ارایه شده بود، از همان آغاز غیبت در محافل علمی  ؟عهم؟از جانب ایمه طاهرین غیبت 
گرفتتت و در ایتتن ارتبتتاپ آثتتار  شتتیعه بحتتو تتتداوم وظتتای  امتتام در دوران غیبتتت متتورد بررستتی قتترار 

گردید. بنابراین  ی ا ولایت فقیه در تاریخ سیاستی استلام طرحتی جدیتد و اندیشتهمتعددی تدوین 
کترم سابقه نیست بلکته از ریشه و بی بی گفتتار پیتامبر ا نشتأت  ؟عهم؟و ایمته اطهتار ؟ص؟متتن قترآن و 

انتزوای شتیعه و در تنگنتا کته  این نهایتت. گتردد می باز ؟عهم؟گرفته است، و به عصر امامان معصوم
کمان ستمگر گرفتن آنان بر اثر فشارهای شدید خلفای جور و حا که این اند ،قرار    یشهموجب شد 

کتاب مترقتی و بالنتده بتته صتورت مستأله کتم رنتت  در  گتتاهی در  ای جنبتتی و  گته  گتتردد و  هتا مطتر  
 .بنابراین ولایت فقیه جزء مسلمات فقه شیعه است .جامعه جلوه نماید

سیاستی امتام   ولایتت فقیته از اندیشته دگوینت که بعضی در مقتام شتبهه افکنتی در اوهتان می این
گرفتتته استتت  ؟ق؟خمینتتی گستتتاخانه، از اختراعتتات  و یتت  امتتر تتتازهسرچشتتمه  ای استتت و بتته تعبیتتر 
امام بزرگوار این نقش اجتماعی و سیاستی  هاست. توجهی آن اطلاعی و بی از بی هبرخاست ؛اوست

کرد در طتول تتاریخ فقته شتیعه،  که چنان هم ؛را از متن فقه اسلام و از متن دین فهمید و استنباپ 
کردهفقهای ما چنین برداشتی را از مت البته فقها برای تحق   .اند ون دینی داشته و به آن اوعان 

ه ولایتت فقیتمسئله  آن فرصت پیدا نکردند اما این را جزء مسلمات فقه اسلام شناختند؛ بنابراین
که جنبه کبری درهای  حکومتی داشته، در همان سال  به معنای اعمال اموری  گفتار  آغاز غیبت 
  ز فقهتتا و بزرگتتان دیتتن دربتتارهای ا عتتده  نظریتته ،بتته عنتتوان نمونتته .فقهتتا و علمتتا مطتتر  بتتوده استتت

 شود. وکر میدر ادامه موضوع ولایت فقیه 
 ؟ره؟یخ مفیدش

کتتتاب  باشتتد در کتته از فقهتتای بتتزر  قتترن چهتتارم و پتتنجم هجتتری قمتتری می ؟ره؟شتتیخ مفیتتد
کته بته مرحلتهو مراتب آن هنگت امر به معروف و نهی از منکر در بیان مراحلمسئله  در المقنعه   امی 

 گوید: رسد می می قتل یا زدن و یا مجروح نمودن 



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

 یزیپا ،26
139

7
 

 

 

48 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

بببو  لتِبببةْبیِر نْصم مبببانِ الَْْ مِ مِل  بِببباذِنِ سبببلَانِ الَّ  بببرْ َ نبببا  وَ لَبببیسَ لَبببهم الْقَتبببلم وَ الْح   . )م یبببة، الْ
1349 :809) 

که امتر بته معتروف و نهتی از منکتر می کسی  کنتد وقتتی بته مرحلته قتتل و ضترب رستید،  برای 
کتاری جتایز نیستت، برا کته بترای تتدبیر امتور متردم کته  این مگتر ی او چنتین  از ستلطان زمتان 

 .نصب شده، اجازه بگیرد

 گوید: می پس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شر  داده و 
لَانِ الْ  وَ إلَ سم مُ ا اقامهم الْحةود فَ بةی مِبام  دم بمْ نئِمبة مم ن سلَِ  الْمنصو  مِنْ قِبِلِ اَ تعال وَ هم

بببا ، آلِ مُمبببة   ك  وهم لِبببذلَِ  مِبببنَ الْمبببراء وَ الحم َْ ظَبببَ  فیبببه مِل و  وقبببة ف  وَ مَبببنَ نَصَببب ضبببوا الن 
مكان قواءِ شیَعتَم مِعَ الِْ  (810: همو)... فم

کته ازجانتب خداونتد مسئله  اما اجرای حدود الهی مربوپ بته ستلطان و زمامتدار استلام استت 
کته  و ؟ص؟حمدها همان امامان آل م نصب شده است، این کمان هستتند  کسانی از امرا و حا

اظهار نظر در ایتن امتور را   ؟عهم؟ایمه اطهار اند،  ن امور نصب شدهبرای ای ؟عهم؟از طرف امامان
گذار نموده  اند. به فقهای شیعه خود، در صورت امکان، وا

کتته  دستت میه از عبتتارت فتوق نیتتز بتتچته  چنان ؟ره؟شتیخ مفیتتد بتته آیتتد در عصتری قتترار داشتته 
کتردن و شتر  و بستط چنتین مستایلی بستیار خطتر  کنترل سلاطین جتور بتود و مطتر   شدت تحت 

 را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است. ولایت فقیه مسئله  در عین حال، ؛داشت
 ؟ره؟سلار بن عبدالعزیز دیلمی

گردان برجست  وی فقیه برجسته ایتن  .بتود ؟ره؟شتیخ مفیتد  هقرن پنجم هجری قمری و از شا
کتاب فقهی   نویسد: می المراس  فقیه محق  در 

وا واجِبببام و ةفَقَببةْ فوضببوا مِلَ ال قوبباء اقامَبب  ببةود وَ الَْحْكببا  بببی َ النبباسِ بعببةَ مَنْ لیَتَعَببة   الْحم
وا َام َ لیَتَ  ، مَمَا وا مَحَةَمم یع ةَ جاقَز ََ  ةَ الش  واءِ  یقببِمعاونَهِ الْ قم وا َ  الَا  ة  ذل  ما اسْتقامم
 ؛(261:  1400دیلمی، )

اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بتین متردم را بته طتور دقیت   ؟عهم؟امامان معصوم
کته فقهتتا را در ایتن راستتتا  کردنتتد و بته عمتتوم شتیعیان دستتور دادنتتد  گتذر  بته فقهتای شتتیعه وا

کم  نمایند. کنند و آنان را در موارد اجرایی   پشتیبانی 

 ؟ره؟شیخ طوسی
گردان برجسته شیخ مفید  وی مؤسس حوزه که  ؟ره؟علمیه هزارساله نج  اشرف و از شا بود 

کتب اربعه بنام  کتاب از   از تألیفات اوست. استبصارو  تهذیبدو 
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کتاب  هایهایشان در   نویسد: می النّ
ذِنَ 
َ
بنْ أ مً مَیَضْبام إل  لَِْ بو م ، فَبلَ ی  تلَِ ببی  كْبمم ببی َ النباسِ و القضباءِ ببی َ مُم ْ با الْحم لَبه سببلَان  وَ مَم 

وا ذلَِ  إَل فقواءِ شیعَتَِم ) وضم  ؛(301 : 1400 طوسی،الح  َ فی ذل ، وقَةْ فم
که از جانب سلطان عادل، امتام معصتوم، بته  کسانی است  حکم نمودن و قضاوت بر عهده 

گذار  ؟عهم؟آنها اون و اجازه داده شده باشد، و این وظیفه از جانب امامان به فقهای شیعه وا
 شده است.

 ؟ره؟حلیحقق م
از فقهتای « محقت  اول»یتا « محقت  حلتی »به   حلی معروف حسن بن جعفر الدین نجم ابوالقاسم

 نویسد: می ولایت فقیه  او درباره .باشد می بزر  شیعه در قرن هفتم
ب م مَنْ یَتَبول  صبرفَ  بة ال یَح ِ ین مَب ؟ع؟مباِ  حِص  وْجبود  نْ الیبه الْحكبم بِحَبب  َ أِل الَْصْببنافِ الَْْ

یَابا َ  الْغائِ  ) ةلن  ََ  اداءَ ما یَح ِ م 
ل   ؛(167 ،1ج :1346 مُق  ح ،كمایَتَوَ

کتته از امتتام   ؟ع؟واجتب استتت مصتترف ستتهم امتتام کستتی بتتر عهتتده بگیتترد  در راه مستتتحقین را 
که او عهده دار واجبات افراد غایب است. معصوم نیابت دارد، همان  گونه 

 :نویسد شهید ثانی در شر  عبارت فوق می
کتته دارای همتت شتترایط   همنظتتور محقتت  از نایتتب برحتت ، فقیتته عتتادل دوازده امتتامی استتت 

شهید از سوی آن امام است )  نایب امام معصوم و نصب شدهفتواست، زیرا چنین شخصی 
 (.476 ،1ج :1364 ثانی،

کته مجتهتد از این عبارت به روشنی فهمیتده می در امتور مختلت  از جملته الشترایط  جامع شتود 
 که از احکام حکومتی است، ولایت دارد. ؟ع؟هم اماممصرف س

 ؟ره؟علامه حلّی
الدین، حسن بن یوس  بن مطهّر حلی معروف به علامه حلی سرآمد متمکلّمین و فقها  جمال

کتاب   :نویسد می قااادو مراجع قرن هشتم بود، وی در 
ا مِقَامَه الْحةو ا إلَ الْماِ  خاص َ وَ مَم  قَ  مَوْ مَنْ ةم د فَاِه  بیعَه فِی حبالِ الغْیَببیَاْذَنَ له و لِ م  ةواءِ الش 
قَوببا بباسِ مَبب ءذلب ، و لِلْ م كْببمم بببی َ الن  : وَ قِ مَلْحم ببالمی  كببوا ةسببمعَ مْلَمبن مِببنَ الظ  والْخْْبباس   الَّ 

 ؛(525 ،1ج :  1408 ح ،)
کستتی  مخصتتوص امتام معصتوم و امتا اجترای حتدود )احکتتام جزایتی( در عصتر حضتور،  یتا 

که ام به او اون داده باشد و در عصر غیبت با فقهتای شتیعه استت و بتر  ؟ع؟ام معصوماست 
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کننتد و   هعهد گزند ظالمتان، بتین متردم، حکومتت و قضتاوت  که در صورت امن از  فقهاست 
 را بگیرند و به مصرف برسانند.ها  و خمسها  زکات

 ؟ره؟شهید اول
کتتاب  محقت  و فقیتته   ،لمعفه محمتد بتن مکتی دمشتقی عتتاملی، معتروف بته شتهید اول صتتاحب 

کتاب   نویسد: می الدروسبزر  شیعه در قرن هشتم بود، وی در 
مً  بو یرار إِل الْماِ  و نایِبِبه و لَبوْ َمومبام فَیَجم عْزِ ةودم و الت  با  ةفی حبالِ الْغَیبب والْحم لِلَ قیبهِ مِقامتَم

بَ  العْامبةمَع الْمكن ََ ب ة، و یَح ِ م  ، وَ منْبعم الْمتِغل  بهم یتم ب م َلیبه   َلتَقوِ مكبان قیَح ِ یبه مبعَ الِْ
ببَ  الْعامببالْفتب ََ ببعِ فِی الْْ المصب ةاء مَببعَ الَْمْببن، و رافم ، وَالت َ  ،2ج : 1417َببام ، حكببا  )یر الیببهم
 ؛(47-48

گرچتته نایتتب عتتام او باشتتد  اجتترای حتتدود و تعزیتترات )احکتتام حکتتومتی( بتتر امتتام و نایتتب او، 
کته در صتورت امکتان بته اجترای آن  واجب است و در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه استت

کنند، و در صتورت امکتان، الشرایط  جامع بپردازد و بر مردم واجب است تا از فقیه پشتیبانی 
کته شایستتتگی بترای اجتترای احکتام ندارنتتد، جلتوگیری نماینتتد و نیتز بتته فقیته واجتتب  از آنتان 

کتتته در مرافعتتتات و  کتتته درصتتتورت امنیتتتت فتتتوا دهتتتد و بتتتر متتتردم لازم استتت  در حتتتل استتت، 
 بروند.الشرایط  جامع خود نزد فقیههای  اختلاف

کَرکَی  ؟ره؟محقق 
کرکتتی و محقتت  ثتتانی فقیتته و مرجتتع تقلیتتد  نتتور التتدین علتتی بتتن عبتتدالعالی، معتتروف بتته محقتت  

 نویسد: باشد. او می شیعیان در قرن دهم می
که فقیه شتود، از  یکه از آن بته مجتهتد تعبیتر مالشرایط  جامع فقهای شیعه اتفاق نظر دارند 

که نیابتت در آن دخالتت دارد، نایتب استت، پتس   هدر هم ؟عهم؟سوی امامان معصوم اموری 
توانتد متتال  وی در صتورت لتتزوم می دادختواهی در نتزد او و اطاعتتت از حکتم او واجتتب استت.

کتتتته ادای حتتتت  نمی کودکتتتتان، ستتتتفیهان،  کستتتتی  کنتتتتد را بفروشتتتتد، او بتتتتر امتتتتوال غایبتتتتان، 
کم بتترای کتتهچتته  نآ بتتر بتتالاخره و ورشکستتتگان  استتت ثابتتت ؟ع؟امتتام ستتوی از منصتتوب حتتا

که همتان حنظ بن عمر قبول مورد روایت مطلب این بر دلیل .دارد ولایت له و روایات دیگر 
کرکی، باشد. ) می محتوا را دارند  (142 ،1ج :ق1409محق  

 ؟ره؟شهید ثانی
تواننتد  فقهتا میکه  ینا زین الدین بن علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی پس از وکر

 نویسد: می به اجرای حدود و قضاوت بین افراد بپردازند
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ه مِنَ الْْصحاِ  ) ََ یخَی  و ما  ؛(108-107 ،3ج :1364 ،شویة ثانیهذَا الْقَوْلم مَذْهَ م الش 
گروهی از فقهای شیعه است  .این نظریه، دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و 

 نویسد: می سپس
 از بخشتی حتدود اجترای زیترا کنتد، می تأیید را مطلب این حنظله بن عمر قبول مورد روایت
 از لطفتتی ایتتن و کنتد می اقتضتتا نظتتام مصتلحت عتتلاوه بته آیتتد، می شتتمار بته قضتتاوت و حکتم
گمراهیجان که موجب جلوگیری از مفاسد و  گردد. بنتابراین ایتن دیتدگاه،  میها  ب خداست 

 (108 ،3ج :1364 ،شهید ثانی) قول، قوی و مورد تأیید است.

 ؟ره؟محقق اردبیلی
کته در بتین متردم بته مقتدس اردبیلتی  مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محق  اردبیلی، 

استتحباب دادن مسئله  وی در .باشد معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمند قرن دهم می
گفتاری می  نویسد: زکات به فقیه در ضمن 
ببهم خَلیَ ببه الْمببا ، فَكَبب  :4، ج1357 ،مقببةس اهدبببی ) ؟ع؟اَن َ الْواصِببلَ مِلیببه وَاصَببلَ مِلیببهِ إن َ

 ؛(206
الشرایط، خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دستت فقیته  فقیه جامع

 است. ؟ع؟همانند رساندن آن به دست شخن امام معصوم

 ؟ره؟صاحب مفتاح الکرامه
کتاب  کتب معتبر فقهی  م تاح الکرامهفقهی سید جواد بن محمد حسینی عاملی صاحب  که از 

کتاب القضاء چنین می  نویسد: است در 
گمارده شده است و به این مطلب عقل و اجماع  ؟عج؟فقیه از طرف صاحب امر منصوب و 

گتر فقیته چنتین اجتازه و نیتابتی از ستوی امتام زمتان و اخبار دلالت می  ؟عج؟کند، اما عقتل ا
گیرند و نظام زنتدگی از هتم  شود و آنها در تنگنا قرار می ل مینداشته باشد، امر بر مردم مشک

کتته اعتتتراف شتتده،  پتتس از تحقتت  آن همتتان  (؛اتفتتاق نظتتر علمتتا)امتتا اجمتتاع  .گستتلد می گونتته 
کته در ایتن امتر، علمتای شتیعه اتفتاق نظتر دارنتد و اتفتاق آنتان حجتت  می کنتیم  توانیم ادعتا 
کافی و رس ؛اما اخبار .است از جملته روایتت شتیخ صتدوق بتر ایتن  .استدلالت آن به مطلب 

 (21 ،10ج :ق1419 عاملی،) مطلب دلالت دارد.

 ؟ره؟ملا احمد نراقی
کتتتاب  متتی وی از فقهتتای نامتتدار قتترن ستتیزدهم  چنتتین ااامففدالایامباشتتد ایتتن عتتالم بزرگتتوار در 

 نویسد: می
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 کتته ؟عهم؟معصتتوم امامتتان و ؟ص؟پیتتامبر چتته آن بتتر التت ( امتتر ولایتتت دارد: فقیتته عتتادل بتتر دو
ادل نیز آن ولایت را دارد، ع فقیه دارند، ولایت هستند اسلام استوار دژهای و مردم سلاطین

که به وسیل کته بتا ب(  خارج شده باشد.و...  روایات اجماع و دلیل از ۀجز مواردی  هرکتاری 
ر معتاد و امتوکته  این دین و دنیا رابطه دارد و ناچار باید انجام شود یا عقلا  و یا عادتا  از جهت

کته بتدان امتر شتده در همت گروهی به آن بستگی دارد یا شرعا  از این جهتت    همعاش فردی و 
 (536 :1375 نراقی،) .گردداین امور باید فقیه عهده دار آن 

 ؟ره؟کاشف الغطا
کاش  الغطا پیرامون ولایت عامه فقیه  نویسد: میالشرایط  جامع علامه شیخ محمدحسین 

 ََ ه و ما یَحْتاجْ الیه نِظا م الهیئه الْجتماَیهمِن  لهم الْوِلیه  ئونِ الْعام   ؛َ  الش 
 بر هم  شئون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم ولایت دارد.الشرایط  جامع همانا فقیه

 نویسد: سپس می
بؤقن بَ  هبذَا الش  ََ بامع  َ  ولیبهِ الْ قیبه الح  ََ نِ  ل  قْلم یَةم مْلَه فَاْلْعَقْلم و الن َ م با لِلَْمِباِ   و بِالْح  فَاِه 

بهِ  جعولبه بِقَول  ثم َ لِلْ قیه الْمجتَة ثانیبام مَلَْْ لم بوَ  وَ  ؟ع؟الْمعصو  مَو َ بتی هم جَ  لَبیْكم حم ب مَنَبا و ََ ج   ةحم
 ؛(54 :1332 كاشف الغَا،) َلیكم اَ

عقتتل و نقتل بتتر مشتتروعیت ولایتت فقیتته جتامع الشتترایط، بتر ایتتن شتتؤون کته  آن کوتتاه ستتخن
استت پتس از آن بترای  ؟ع؟دارند، این ولایتت، نخستت از آن امتام معصتوماجتماعی دلالت 

که است همان ؟ع؟فقیه مجتهد با جعل امام معصوم فرمایتد: فقیته، حجتت متن بتر  می طور 
 شماست و من حجت خدا بر شما هستم.

 ؟ره؟صاحب جواهر
کتتاب شتری  مرجع بزر  آیت الله ز ا جفااهرالکلام العظمی شیخ محمتد حستین نجفتی صتاحب 
که کترده و بتا استتدلالمسئله  فقهای بزرگی است  های  ولایت فقیه را به طور مطل  و عام مطتر  
کرده گستردگی است. قوی، آن را اثبات  اختیتارات ولایتت   حتوزه وی پس از وکر مطالبی پیرامون 

 نویسد: می فقیه،
تی ل تَتْاجم إل الَدِ 

مْله فَاْلَْسْألَه مِنَ الواضِحار ال َ م بِالْح   ق
 ؛هل َ

که نیازی به دلایتل نتدارد.   گسترده  أله ولایت فقیه و حوزهمس اختیار او از امور روشنی است 
 (397 ،21ج :1350 نجفی،)

الله حاج میترزا  ، آیت؟ره؟پس از این فقهای شیعه، علما و مراجع دیگر نیز مانند شیخ انصاری
و علامه سید محمدحسین  ؟ره؟الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی و آیت ؟ره؟حسین نایینی
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از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعتت از  ؟ره؟عرانیو علامه میرزا ابوالحسن ش ؟ره؟طباطبایی
بنابراین، بحو ولایت فقیه تازگی نتدارد و زعتم برختی مبنتی بتر ابتداع  د.ان سخن به میان آورده او

 است. واقعدور از  ؟ره؟مامآن توسط حضرت ا
 /؟ره؟امام خمینی

کتتته جتتتدا از وظیفتتته حکومتتتت استتتت و آن مقتتتام  بتتترای  امتتتام مقامتتتات معنتتتوی هتتتم هستتتت 
گاهی در لسان ایمه از آن یاد شده استت. خلافتتی استت تکتوینی  که  کلی الهی است  خلافت 

کته  «ولی امر»که به موجب آن جمیع ورات در برابر  خاضع اند. از ضتروریات متذهب ماستت 
 ی ملتت  مقتترب و نبتتی مرستتل. )خمینتتی،رستتد حتتت  نمتتی؟عهم؟کستی بتته مقامتتات معنتتوی ایمتته

1373: 42) 
کرم اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج  ؟ع؟و حضرت امیر  ؟ص؟دیگر از شئون رسول ا

کرم مسلمانان قرار داده؛ و   همه «ولی»را  ؟ص؟اراضی خراجیه است... خداوند متعال رسول ا
پتس از آن حضترت، امتام ولایت دارند.  ؟ع؟تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر

مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنی اوامر حکومتی او درباره همه   بر همه
کند می نافذ و جاری است و کته بترای فقیته  ؛تواند قاضی و والی نصب و عزل  همین ولایتی 
که بر همه «مطل  ولیّ »هم هست لکن فقها  د ولایت فقهای زمان خو  به این معنی نیستند 

داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصتب نماینتد. در ایتن معنتا مراتتب و درجتات 
که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه تتر  باشد؛ یکی والی و دیگتری والیتر  پایین  نیست 

که فقها اجتماعا  یتا انفترادا  باشد. پس از ثبوت این مطلب، لاز و بترای اجترای حتدود  م است 
کستی امکتان داشتته  ،حفظ ثغور و نظام گتر بترای  حکومتت شترعی تشتکیل دهنتد. ایتن امتر ا

که ممکن نباشد ولایتت  کفایی است. در صورتی هم  باشد، واجب عینی است وگرنه واجب 
گتر توانستتند بایتد مالیتات، زکتات، خمتس و  شود زیرا از جانب خدا منصوب نمی ساقط انتد. ا

کننتد. ایتنخراج را بگیرند و در مصالح مس کنند و اجرای حتدود  کته  لمین صرف  طتور نیستت 
که کنتار بنشتینیم بلکته تمتام  نمی حالا  توانیم حکومت عمومی و سراسری تشتکیل بتدهیم، 

که مسلمین محتاج که حکومتت استلامی بایتد عهتدهاند  امور  دار شتود، هتر  و از وظایفی است 
که  (42-41 :1373باید انجام دهیم. )خمینی،  توانیم می مقدار 
کرم می وقتی که رسول ا داشتند، بعد از غیبتت فقیته عتادل  ؟عهم؟و ایمه ؟ص؟گوییم ولایتی را 

که مقام فقها همان مقام ایمه و رستول  ؟عهم؟دارد برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود 
کرم  «ولایت»جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است.  است. زیرا این ؟ص؟ا

ع مقدس، ی  وظیفه سنگین و مهم استت   اداره یعنی حکومت و کشور و اجرای قوانین شر
کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر  که این نه برای 

که  ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحو، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری 
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خطیر است. در اجترای حتدود بتین رستول ای  نیست بلکه وظیفهخیلی از افراد دارند، امتیاز 
کرم در حد زدن  جراییه است و مثلا  و امام و فقیه امتیازی نیست؛ حاکم متصدی قوه ا ؟ص؟ا

کند؛ چه رسول الله یتا نماینتده و قاضتی  ؟ع؟باشد و چه امام علتی ؟ص؟باید حد خدا را جاری 
کوفه یا فقیه عصر. )خمینی  (41-40: 1373، آن حضرت در بصره و 

 دو شتتترپ اساستتتی بتتترای زمامتتتدار، پتتتس از حتتتایز بتتتودن شتتترایط عامتتته مثتتتل عقتتتل و تتتتدبیر، 
 ضروری است:

 ب( عدالت. ال ( علم به قانون
کتته حکومتتت استتلامی، حکومتتت قتتانون استتت نتته  «دانتتی قتتانون» )یعنتتی استتلام را بدانتتد چتترا 

رپ و رکتن اساستی از نظتر مستلمانان شت «عتدالت»خودسری و حکومت اشخاص بتر متردم( و 
است. چیزهای دیگر در زمامتداری دخالتت و تصترف نتدارد. متث  علتم بته چگتونگی ملایکته 
گتر زمامتدار مطالتب قتانونی را ندانتد، لایت  حکومتت  و... در موضوع امامت دخالتت نتدارد. ا

کند، قدرت حکومت شکسته گر تقلید  گر نکند می نیست، چون ا توانتد حتاکم و  نمتی شود و ا
ام علی الناس و العلماء کّ الملوک ح  »فرمایند:  اسلام باشد. امام صادق؟ع؟ می نونمجری قا

کم بتتتر مردم ؛«ام علتتی الملتتتوککّتتح   کم بتتر پادشتتاهانانتتد  پادشتتاهان حتتا انتتتد.  و عالمتتان حتتتا
کتتاب "العلتم"، بتاب183 ،1: ج1301 )مجلستی، گتر تتابع استلام باشتتند، 92ح، 1،  ( ستلاطین ا

کننتد. در ایتن صتورت باید به تبعیت فقها درآیند و ق وانین و احکام را از فقهتا بپرستند و اجترا 
کمیتتت رستتما  حکتتام حقیقتتی همتتان فقهتتا هستتتند، پتتس بایستتتی  بتته فقهتتا تعلتت  بگیتترد نتته  حا

کنند. که به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعیت   کسانی 
کمتتال اعتقتتادی و اخلاقتتی  بتته عتتلاوه علتتم بتته قتتانون )شتتریعت استتلامی(، زمامتتدار بایستتتی از 

کتته کستتی   «حتتدود»خواهتتد  متی برختوردار و عتتادل باشتد و دامتتنش بتته معاصتی آلتتوده نباشتد. 
گتذارد، متصتدی بیتت کند یعنی قانون جزای استلام را بته اجترا  المتال و خترج و دختل  جاری 

کته  بندگانش را به او بدهد، باید معصیت  مملکت شود و خداوند اختیار اداره کار نباشتد چترا 
، پتس خداونتتد بتته جتتایر چنتتین «ولاینتتال عهتتدی الظتتالمین»در قتترآن مجیتد:  بته حکتتم الهتتی

رحلتتت پیتتامبر   شتتیعه در متتورد طتترز حکومتتت در دوره  دهتتد. بنتتابراین نظریتته نمتتی اختیتتاری
کرم تا زمان غیبت، واضح است. به موجتب آن، امتام بایتد فاضتل و عتالم بته احکتام و  ؟ص؟ا

 (39-37 :1373 قوانین و در اجرای آن عادل باشد. )خمینی،
کتته دارای ایتتن دو خصتتلت )علتتم بتته قتتانون و عتتدالت( باشتتد بتته پتتا خاستتت و  گتر فتترد لایقتتی  ا

کتترم کتته حضتترت رستتول ا جامعتته   هدر امتتر ادار ؟ص؟تشتتکیل حکومتتت داد، همتتان ولایتتتی را 
کتته   باشتتد و بتتر همتته متتی داشتتت، دارا کننتتد. ایتتن تتتوهم  کتته از او اطاعتتت  متتردم لازم استتت 

کتترماختیتتارات حکتتومتی ر بتتود یتتا اختیتتارات حکومتتت  ؟ع؟بیشتتتر از حضتترت امیتتر ؟ص؟ستتول ا
بتتیش از فقیتته استتت، باطتتل و غلتتط استتت. البتتته فضتتایل حضتترت رستتول  حضتترت امیتتر؟ع؟

کرم از همته بیشتتر  ؟ع؟عتالم استت و بعتد از ایشتان فضتایل حضترت امیتر  هبیش از همت ؟ص؟ا
دهد. همان اختیتارات  نمی است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش
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کتتته حضتتترت رستتتول و دیگتتتر ایمتتته در تتتتدارک و بستتتی  ستتتپاه، تعیتتتین ولات و  ؟ع؟و ولایتتتتی 
گتتترفتن مالیتتتات و صتتترف آن در مصتتتالح مستتتلمانان داشتتتتند، خداونتتتد همتتتان ااستتتتاند ران، 

اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهتا شتخن معینتی نیستت، روی عنتوان 
 (40 :1373 خمینی،است. ) «عالم عادل»

ی  مقام معنوی  که این بدیهی است تصدی حکومت به دست آوردن ی  وسیله است نه
کستی گر مقتام معنتوی بتود،  کنتد یتا رهتا ستازد. هرگتاه  نمتی باشد؛ زیرا ا توانستت آن را غصتب 

استلام شتود، قتدر و   هاجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلان  حکومت و فرماندهی وسیله
شتتود. بعضتتی از  متی کنتد و متصتتدی آن صتتاحب ارجمنتدی و معنویتتت بیشتتتر متتی داارزش پیت

کرده، خیال مردم چون دنیا چشم که ریاست و حکومت فتی نفسته بترای  می شان را پر  کنند 
گر برای دیگری ثابت شد دنیا به هم ؟عهم؟ایمه که ا  ؟عهم؟خورد. ایمه می شأن و مقامی است 

و تشتتکیلات حکتتومتی بتترای اجتترای احکتتام الهتتی و  کتته از نظتتامانتتد  و فقهتتای عتتادل موظ 
کنند. صرف حکومت برای آنان جز   هبرقراری نظام عادلان اسلام و خدمت به مردم استفاده 

کننتتد. موضتتوع   «ولایتتت فقیتته»رنتت  و زحمتتت چیتتزی نتتدارد؛ منتهتتا مأمورنتتد انجتتام وظیفتته 
 (44 :1373 مأموریت و انجام وظیفه است. )خمینی،

که ختدایا تتو می نه  3 خطبه در ؟ع؟فرمایش امام علی دانتی متا بترای بته  البلاغه این است 
صتود متا نجتات مظلتومین از دستت ایم؛ بلکه مق دست آوردن منصب و حکومت قیام نکرده

کتنم، ایتن  ستمکاران است. آن که فرمانتدهی و حکومتت بتر متردم را قبتول  کرد  چه مرا وادار 
که "خدای تبارک و تعالی از علمتا تعهتد کته بتر پرختوری و گرفتته و آنتان ر بود  کترده  ا موظت  

گرسنگی جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایند:  همندی ظالمان بهره  ستمگران و 

ضول  نافس  فی سلطان و لا التماس شیء من ف  کان منّا م  اللهم ذن  تعلم أنه لم یکن الذی 
دَّّ المعتالم متن دینت ، نظهتر الإصتلاح فتی بتلادک فیتأم تر  ن المظلومتون متن الحطتام و لکتن لنَّ

که  می عبادک و تقام المعطل  من حدودک: خدایا تو خوب از ما سر زده و انجام چه  آندانی 
گرفتن قدرت سیاستی یتا جستت و جتوی چیتزی از امتوال نتاچیز  شده، رقابت برای به دست 
کتته اصتتول روشتتن دینتتت را بتتازگردانیم و بتته تحقتت   دنیتتا نبتتوده استتت. بلکتته بتترای ایتتن بتتود 

کشورت پدید آوریم تا در نتیجرسانیم و ا ات ایمنی یابند و  آن بندگان ستمدیده  هصلاح را در 
گتتردد.  اجتترا مانتتده قتتوانین )یتتا قتتانون جتتزای( تعطیتتل شتتده و بتتی ات بتته اجتترا درآیتتد و برقتترار 

 (45 :1373 )خمینی،

کم از نظر امام علیهای  ویژگی ؟ره؟امام خمینی  کند: می را چنین اشاره ؟ع؟حا
کته بتر نتوامیس و ختون می وبشما مردم خ کستی  کته شایستته نیستت  هتا و درآمتدها و  دانید 

کنتد بخیتتل باشتد، تتتا بتتر  متتی احکتام و قتتوانین و پیشتوایی مستتلمانان ولایتت و حکومتتت پیتدا
گتاه از قتوانین( نباشتد تتا از روی نتادانی  کته جاهتل )و ناآ اموال مسلمانان حرص ورزد و باید 

گمراهی بکشاند. و بای کار و خشن نباشد تا به علت جفای او متردم بتا او مردم را به  که جفا د 
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کته از دولتت کننتد و نیتز بایتد  هتا نترستد تتا بتا یکتی دوستتی و بتا دیگتری  قطع رابطه و مراوده 
کارهتا قضتاوت رشتوه که در  کند. و باید  کنتد و  دشمنی  ختوار نباشتد تتا حقتوق افتراد را پایمتال 
که سنت گمراهتی و  نگذارد ح  به ح  دار برسد و نباید  کنتد تتا امتت بته  و قانون را تعطیتل 

 نابودی نرود.

مطالب این روایتت حتول محتور دو موضتوع استت: یکتی علتم و دیگتری عتدالت و ایتن دو را 
کته در ارتبتاپ بتا  خصلت ضروری والی قرار داده است. عدالت بته معنتای واقعتی ایتن استت 

ء و تقسیم درآمد عمومی ماننتد دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا
کنتتد و طبتت  برنامتته ؟ع؟حضتترت امیرالمتتؤمنین  53 اشتتتر )نامتته کتته بتترای مالتت ای  رفتتتار 

والیتتتتان و حکتتتام تعیتتتین فرمتتتوده استتتت؛ چتتتتون   هالبلاغتتته( و در حقیقتتتت بتتترای همتتت نهتتت 
گر والی شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند. ای  بخشنامه که فقها هم ا است عمومی 
 (47-46 :1373 )خمینی،

کنند و زمینهاند  یعنی مکل  «اند فقها حصون اسلام»اند:  که فرموده این را ای  اسلام را حفظ 
که بتوانند حافظ اسلام باشند و ایتن از اهتم واجبتات استت و از واجبتات مطلت   فراهم آورند 

که فقهای اسلام بایتد دنبتالش برونتد، حوزه نتی دیهتای  است نه مشروپ و از جاهایی است 
که بتوانند استلام را بته  کنند  باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی 

کترم کته ختود رستول ا گونته  کننتد، همتان  حتافظ استلام  ؟عهم؟و ایمته ؟ص؟تمام معنتا نگهبتانی 
کردنتد. استلام آمتده تتا بته  متی بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنتا حفتظ

نظتم دهتد، امامتت اعتبتتاری و حکومتت بترای تنظتیم امتتور جامعته استت. متا مکلتت   جامعته
کنتتیم. ایتتن تکلیتت  از واجبتتات مهتتم استتت؛ حتتتی از نمتتاز و روزه  کتته استتلام را حفتتظ  هستتتیم 

که ایجاب هتا در انجتام آن ریختته شتود. از  کنتد ختون متی واجبتر است. همین تکلی  است 
اسلام ریخته شد. شما در صتورتی خلفتای استلام  که بالاتر نبود، برای ؟ع؟خون امام حسین

که اسلام را به مردم بیاموزید و  بیاید. شتما نمتاز را  نگویید بگذار تا امام زمان؟عج؟هستید 
از نمتاز تر  آمد، بخوانیتد؟ حفتظ استلام واجتب ؟عج؟گذارید تا وقتی امام زمان می هیچ وقت

 (58-56: 1373است. )خمینی، 
کردن ی  نظام عادلانه انبیاء  ترین وظیفه مهم که  برقرار  کرده، قد بوده  نظم و ترتیب پیدا 

گردانند اجرای احکام امکان پذیر است. خواه نبی خود  ،با تشکیل حکومت .آدمیت راست 
کترم و ختواه پیتروانش پتس از وی توفیت   ؟ص؟موف  به تشکیل حکومت شود مانند رستول ا

کننتد. فقهتا در اجترای قتوانین و تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانته اجتمتاعی  را پیتدا 
کشتور و دادرستی و قضتاوت متورد اعتمتاد پیامبرنتد.  فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از 

 (60-59 :1373 )خمینی،
کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقترار نشتده،  چون فقهای عادل در 

گشته و احکام آن تعطیل شده است  (62 :1373 . )خمینی،اسلام مندرس 
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که ملت اسلام باید با حکومتت استلامی اداره و متنظم شتود،  چون بسیاری از ما فکر نکردیم 
کشتورهای استتلامی برقترار نیستت و قتتوانین  کتار بته ایتتن کتته نته تنهتا نظتتم استلام در  جتا رستید 

کننده به جای قانون اسلام اجرا وهتن  استلام درهای  شود، بلکته برنامته می ظالمانه و فاسد 
کته وقتتی صتحبت کهنه شده بته طتوری  الفقهتاء »گوینتد  متی شتود، متی خود آقایان علما هم 

گفتن مسایل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده «الرسل ء  مناا   گیرنتد و آن همته  می یعنی در 
کته دلالتتت دارد بتر  هستتند تأویتتل «والتتی»در زمتان غیبتت، علمتتای استلام  کتته این روایتات را 

که مر می کته  است. آیا امانتداری این «گویی مسئله»اد کنند  طور است؟ آیا امین لازم نیستت 
کیفتر بماننتتد؟ نگتذارد در مالیتات هتتا و  نگتذارد احکتام استتلام تعطیتل شتود و تبهکتتاران بتدون 

کشور این قدر هرج و مرج و حی  و میل واقع شتود و چنتین تصترفات ناشایستته  درآمدهای 
که اینها امین  کنند و در ایتن   هلازم دارد و وظیفبشود؟ بدیهی است  که امانتداری  فقهاست 

 (63 :1373، صورت امین و عادل خواهند بود. )خمینی

 گذار جمهوری اسلامی ایران اندیشه ولایت فقیه در آثار بنیان
کتاب  حضرت امام خمینی کتتاب 1322) کشفف الاسفرار  در  کتتاب  (،1331) العشفرةالرسفام  (، 

کتاب 1343) تحریر الاسیله کتاب 1348) البیع(،  ( به طر  1348) حکامت اسلام  یا ولایت فقیه( و 
هم چنین در دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب به  .اجمالی و تفصیلی ولایت فقیه پرداختند

بحتتو _  نتتور آمتتده  کتته در مجموعتته صتتحیفه_  ها و ستتخنرانیها  مختلتت  طتتی نامتتههای  مناستتبت
کرده  .اند ولایت فقیه را مطر  

کشفُ الاسرار  کتاب 
کتتتتاب  ( بتتته دیتتتتن استتتلام، روحانیتتتتت و مستتتایل حکتتتتومتی استتتتلام 1322) اسففففرار هفففزار سففففالهدر 

توانتد دنیتای  نمتی اسلام ی  دیتن حکتومتی نیستت وکه  این شده بود، از جملههایی  گیری خرده
کنتتد. حضتترت امتتام خمینتتی کتتتاب  ههبدر پاستتخ بتته شتت متتردم را اداره  را  کشففف الاسففرارهای آن، 

 د:شو اشاره می کشف الاسرارهای  به بعضی از عبارت نوشتند.
و جتز قتانون  بر خلاف مصلحت مردم بوده و جتور استتها  سلطنت  جز سلطنت خدایی همه

 (186 :تا بی خمینی،) .قوانین باطل و بیهوده است  خدایی همه

کته می حضرت امام خمینی  حکومتت، کته  این بتر» د:گویت ضتمن پاستخ بته ایتن ایتراد نویستنده 
 نویسد: می وجود دلیل حکومت فقیه  ، درباره«ح  فقیه است هیچ دلیلی وجود ندارد

کته آن هتم متصتل استت بته پیغمبتر  ؟عهم؟اش اخبار و احادیو ایمه مبانی عمده  و  ؟ص؟است 
کترد تتا معلتوم شتود بته  ت.آن هم از وحی الهی اس این  چند حدیو در اینجتا وکتر ختواهیم 
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 (186: تا بی خمینی،) ..رند.خب کلی از فقه بی

کتاب ایشان   ادامهدر آورده شد(  ین احادیو قبلا  ایشان ا ولایت فقیهپس از وکر احادیثی )که از 
 نویسد: می

که خرد را ح  می گشاده و چهر تنها حکومتی  پتذیرد حکومتت  باز آن را می  هداند و با آغوش 
کته  ما می .خداست کشتورگوییم حکومت بایتد بتا قتانون ختدایی   اداره استت متردم و صتلاح 
 (222 :تا بی خمینی،) گیرد. نمی صورت روحانی نظارت بی این و شود

 ب الرسائلاکت
کتتتاب  1331 امتام در ستتال کلیتته مستایل مربتتوپ بتته حکومتتت، اعتتم از امتتور الرسففام شمستتی در   ،

پتتس از وکتتر  الاجتهففاد و التقلیففد  و در رستتاله استتتسیاستتی و قضتتایی را جتتزو اختیتتارات فقیتته دانستتته 
 نویسد: می ،شئون فقیه

ع که شار  قضتا و حکومتت منصتب جعتل در کوتتاهی گونته هیچ مقدس وقتی علم حاصل شد 
کته علتم بته قضتاوت و  که است این متیقّن قدر پس کند، نمی این منصب از آنِ فقیه استت 

 (102-101 ،2ج :1378خمینی، ) سیاست دینی دارد و عادل در بین مردم است.

 گوید: عمر بن حنظله چنین می  ر حدیو مقبولهسپس در تفسی
که  که فقیه علاوه بر  دلالت می من او )فقیه( را حاکم بر شما قرار دادم،  و این قول امام  کند 

کتته  این هتتر حکتومتی باشتد، بترای ،باشتد متی منصتب قضتاوت، دارای منصتب حکومتتت نیتز
ای حکومتت استت و ه حکومت، مفهومتا  اعتم از قضتاوت مصتطلح استت و قضتاوت از شتعبه

اشتتد و ادعتتای ب متتی عمتتربن حنظلتته نصتتب فقیتته بتته عنتتوان حتتاکم و والتتی  مقتضتتای مقبولتته
پس حکومت بر مردم سزاوار استت و اختصتاص بته فقیته دارد،  .انصراف هم درست نیست

که استثنا شده باشد. )  (106 ،2ج :1378 خمینی،مگر در جایی 

 کتاب تحریر الوسیله
کتاب  کتتاب امتر بته معتروف و  1343که درسال  تحریر الاسیلهدر  تتالی  نمتوده استت در خاتمته 

کرده، نواب عتام ولتی عصتر دار تصتدی  را عهتده ؟عج؟نهی از منکر، ولایت سیاسی فقیه را اثبات 
 نویسد: می ؟ره؟حضرت امام خمینی .اند سیاسی، قضایی و اقتصادی دانسته امور

که فقهاینایبان ع ؟ع؟عصر غیبت ولی امر و سلطان زمان در الشترایط  جامع ام آن حضرت 
اند، جانشین آن حضرت در اجترای سیاستت و مستایل حکتومتی و ستایر  برای فتوا و قضاوت
که بر عهد  ،1ج :1366 خمینی،است، نیز هستند مگر در جهاد ابتدایی. ) ؟ع؟امام   هاموری 

482) 
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 کتاب البیع
کتتاب  دلایتتل عقلتی و نقلتتی موافتت  بتتا آن  مخالفتتان و  بتته جزییتات بحتتو و نقتتادی ادلته البیففعدر 
کته بته مبتانی  ای، مهم این بحو شصتت صتفحه .پرداختند تترین اثتر امتام در ایتن موضتوع استت 

  اطالتهپرهیتز از طتولانی بتودن بحتو و  علتبه  کهپردازد  می مشروعیت و حدود و اختیارات فقیه
 :شود می کلام به بخشی از آن اشاره

که لزوم امامتت پتس  کنتد، عینتا  لتزوم حکومتت در دوران  از نبتوت را اثبتات میهمان دلایلی 
کته از غیبتت آن بزرگتوار ؟عج؟غیبت ولی عصر  را در بردارد به ویژه پس از ایتن همته متدت 

خمینی، شاید این دوران، هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد، علم آن نزد خداست. ) .گذرد می
1366 :619) 
که    هنکت کته چته  آن  هدر تمام مسایل مربوپ به حکومت و همتمهم در این بحو این است 

شود، در مورد فقهای عادل نیز  محسوب می ؟عهم؟و امامان ؟ص؟راز اختیارات و وظای  پیامب
کلیه .معتبر است کته بترای پیتامبر  پس   ؟عهم؟و ایمته ؟ص؟ امور مربوپ به حکومت و سیاستت 

تتوان فرقتی بتین ایتن دو قایتل شتد.  نمتی مقرر شد، در مورد فقیه عادل نیز مقرر استت و عقتلا  
 (626: 1366خمینی، )

کثتر علمتای شتیعه، تمتام وظتای  امتام معصتوم در دوران  امام خمینتی دیدگاهبا توجه به  و ا
کته برختوردار از دو صتفت علتم و عتدالت باشتد استت امتا الشترایط  جامع غیبت به عهده ولتی فقیته

کتافی از آایتن دو مستشترق  بتا مطالعتته  و صترفا  مکتتب تشتیع هتای  موزهبتا توجته بته عتدم شتناخت 
فقیته در دوره کته  آن نتتایجی ماننتد ؛انتد نادرست دستت یافتتهبه نتایجی  ،مقاطعی از تاریخ تشیع

که علمای تشیع بته مترور زمتان، طبت  شترایط  غیبت نمی کند و این امتیازی بوده  تواند حکومت 
کم بتتتر جامعتتته، آن را بتتته دستتتت آورده و بتتتا تشتتتکیل حکومتتتت  استتتلامی در ایتتتران، آن را عملتتتی حتتتا

 .اند هساخت

 ؟عهم؟وظایف فقها در احادیث معصومین
که در این ارتبتاپ  کسانی  به منظور تکمیل بحو حکومت ولی فقیه و در مقام پاسخگویی به 

کیتد  ؟عهم؟کننتد، تعتدادی از روایتات صتادره از ایمته شبهاتی را مطر  می کته بته ایتن امتر اشتاره و تأ
 امتتام خمینتتی پیرامتتون آن روایتتات بیتتان دیتتدگاهل شتتده و بتترای درک بهتتتر آنهتتا، دارد در ادامتته نقتت

 شود. می
گرانسن   ؟ره؟شیخ مرتضی انصاری کتاب   :اند بیان فرموده المکاسبدر 
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کتترد: کلتتی زیتتر تقستتیم  هتتتوان وظتتای  ولتتی فقیتته را در ستته مقولتت متتی مقتتام ، مقتتام فتتتوا بنتتدی 
 (553 ،3ج :ق1431مقام حکومت )انصاری، ، قضاوت

 :شود مربوطه را متذکر میدر ادامه احادیو وی 
ی  قة جلسب ؟ع؟قال امیرالمْمنی   ی : یا شا لسبام لشا لسبه )مبا جلسبه( إل نببی  او  ت مُ  ل ی 

 ؛(7_ 6 ،1ج : 1388وصی نبی نو شق م )حر َام ، 
گرفتته می خطاب به شریح ؟ع؟حضرت امیرالمؤمنین ای  فرماید: تتو بتر مقتام و منصتبی قترار 

کسی بر آن قرارکه   گیرد. نمی جز نبی یا وصی نبی و یا شقی، 

 چنین است: کلام امام خمینی درتحلیل روایت 
فقهای عادل به حسب تعیین  که این یا وصی اوست. در ؟ص؟تصدی منصب قضا با پیغمبر

منصتتب قضتتا )دادرستتی( را دارا هستتتند و منصتتب قضتتا از مناصتتب فقهتتای عتتادل  ؟عهم؟ایمتته
کته دایتره مفهتوم است، اختلافی ن که   توستعه دارد و «وصتی نبتی»یست. حقیقت این است 
استتت و بعتتد از ایشتتان،  ؟ع؟شتتود. البتتته وصتی بلافصتتل حضتترت امیتتر متتی فقهتا را هتتم شتتامل

که منصب حکومتت   می؟ع؟ایمه باشند و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود 
بتواننتد  کته این داری فقتط از جهتتشأنی بتوده استت. زمامت ؟عهم؟یا قضا برای حضرات ایمه
کننتد و عتدالت اجتمتتاعی را بتین متردم تطبیتت  و تعمتیم دهنتد، قابتتل  حکومتت عتدل را برپتتا 

ک بشر ؟عهم؟اهمیت بوده است، لکن مقامات روحانی ایمه باشد، به نصتب  می که فوق ادرا
کتته بته انستتان شتتأن و منزلتتت  و جعتل مربتتوپ نیستتت. ایتن مقتتام حکومتتت و منصتب نیستتت 

که انسان را شایسته برای حکومت و  می ویمعن دهد بلکه این منزلت و مقام معنوی است 
کترم  متی سازد. از روایت می مناصب اجتماعی کته فقهتا اوصتیای دستت دوم رستول ا فهمتیم 

که از طرف رسول الله ؟ص؟ که  گذار شده بترای آنتان نیتز  ؟عهم؟به ایمه ؟ص؟هستند و اموری  وا
کارها  ؟ع؟حضترت امیتر کته  چنان را انجام دهند؛ ؟ص؟ی رسول خدا ثابت است و باید تمام 

 (65-64: 1373انجام داد. )خمینی، 

 حدیث امام صادق؟ع؟
قببال: نتقببوا الحكومببة، فببإن الحكومببة إمببا هببی لقمببا  العببال بالقضبباء  ؟ع؟َببن ابی َبببةاَ

، لنبی )كنبی( نو وصی نبی )حر َبام ،  ابویبه، ؛ اببن ب7 ،18ج : 1388العادل فی المسلمی 
 ؛(4 ،3ج :1367
کردن )دادرسی( بپرهیزید زیرا حکومت )دادرسی( فقط  صادق؟ع؟ می امام فرماید: از حکم 

کتته عتتالم بتتته قضتتاوت )و آیتتین دادرستتی و قتتوانین( و عتتادل در میتتتان  بتترای امتتامی استتت 
 مسلمانان باشد، برای پیغمبر یا وصی پیغمبر.
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کلام امام   :خمینی؟ره؟تحلیل روایت از 
مقصتود استت نته معنتای  ،که عبتارت از ریتیس و پیشتوا باشتد «امام»ا معنای لغوی در اینج

گر معنای اصطلاحی  مراد  «امام»اصطلاحی. به همین جهت نبی را هم امام دانسته است. ا
گر امام بتود لکتن  که این نمود. دوم می زاید «عادل»و  «عالم»بود، قید  عالم به قضا باشد. ا

دانستتت، حتت  قضتتاوت  نمتتی قتتوانین و آیتتین دادرستتی استتلام راعلتم بتته قضتتا نداشتتت، یعنتتی 
کته ایتن سته  که این ندارد. سوم کستی استت  باید عتادل باشتد. پتس قضتاء )دادرستی( بترای 

کته ایتن شتروپ بتر  متی شرپ )یعنی رییس و عالم و عادل بودن( را داشته باشد. بعتد فرمایتد 
ت و ریاستتت را بتترای کستتی جتتز نبتتی یتتا وصتتی نبتتی منطبتت  نیستتت. فقیتته عتتادل مقتتام امامتت

 (67-66: 1373داراست. )خمینی، _  به حسب تعیین امام_  قضاوت

 عصر؟عج؟ توقیع حضرت ولی
كتاببام سألت مُمة  شبكلت  بن َثمبان العمبای نن یوصبل ل  قبة سبألت فیبه َبن مسبائل مم

نببا صبباح  الزمببان ببِ مول نهشببةا اَ و  سببألت َنببهمببا : نمببا ؟عج؟َبب   فببوهد التوقیببع لا 
وا  حبةیثنا. فبإهم حجبتی ن قال(... ثبت  )ال ا و نما الحواد  الواقعه، فاهجعوا فیا إل  

َلیكم و ننا حجة اَ و نما مُمة بن َثمان العمای، فرض اَ َنه و َن نبیه، فإنه ثقبتی 
كتابی )حرَام ،  كتابه   (؛161، 2ج :1338؛ ابن بابویه، 101 ،18ج : 1388و 
کتته   متتی؟عج؟عصتتر ضتترت ولتتیبتترای حای  استتحاق بتتن یعقتتوب نامتته نویستتد و از مشتتکلاتی 
 آن حضتترت، نامتته را  عمتتری، نماینتتده کنتتد و محمتتد بتتن عثمتتان متتی بتترایش رخ داده ستتؤال

کته: ... در حتتواد  و پیشتامدها بتته  متتی رستاند. جتتواب نامته بته ختتط مبتارک صتادر متی شتود 
کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و  .من حجت خدایم راویان حدیو ما رجوع 

کلام امام خمینی  ؟ره؟:تحلیل روایت از 
 که در این روایت آمده مسایل و احکتام شترعیه نیستت. نویستنده «حواد  واقعه»منظور از 

کنیم چون این موضوع  می که برای ما رخای  مسایل تازه  خواهد بپرسد درباره نمی دهد چه 
کته در م جزء ستایل بایتد بته فقهتا واضحات مذهب شیعه بوده استت و روایتات متتواتره دارد 

کنند و در زمان ایمه پرسیدند. در ادامته  می کردند و از آنان می هم به فقها رجوع ؟ع؟رجوع 
 شود. می به چند حدیو در این باره پرداخته

گرفتتتتاری «حتتتواد  واقعتتته»منظتتتور از  کتتته بتتترای  پیشتتتامدهای اجتمتتتاعی و   هتتتایی بتتتوده 
کلی و  می مردم و مسلمین روی که دست ما داده است و به طور  کنون  کرده ا سربسته سؤال 

کنتیم نمی به شما  «حجتت الله» ؟وظیفته چیستت ؟رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چته 
کترم کته حضترت رستول ا حجتت استت و مرجتع تمتام متردم، ختدا او را  ؟ص؟یعنی همتان طتور 

کرده تا در هم کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام تود  هتعیین  هتای  هکارها به او رجوع 
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 مردم هستند.

 مقبوله عمر بن حنظله

َن هجلی  من نصحابنا بینْمبا منازَبه فی  ؟ع؟َن َمر بن حنظله: قال سالت نباَبةاَ
كما إل السلَان و إل القضا كم إلبیم فی   م دَین نو میرا  فتحا نیل ذل   قبال: مبن تبا

كم إل الَاغور و ما یكم له، فإما یأخذ  ا ثابتبأ ح  نو باطل فإما تا كان حق  سحتا و إن 
كموا  یبةقن نن یتحبا نه نخذه لاكم الَاغور و ما نمر اَ یك ر به. قال اَ تعبال: "یا له؛ لْ
كببان  وا بببه". قلببت: فكیببف یصببنعان  قببال: ینظببران مببن  و نن یك ببا إل الَبباغور و قببة نمببا

وا بببه مببنكم مببن قببة  قی حببةیثنا و نظببر فی حلَلنببا و حرامنببا و َببرف نحكامنببا ... فلیرضبب
كمبا، فببإذا حكبم لاکمنبا فلببم یقببل منببه فإمبا اسببتخف  حکمبا. فبإنی قببة جعلتبه َلببیكم حا
اد َب  اَ و هبو َب  حبة  الشبرا ببااَ الحبةی  )حبر  لاكم اَ و َلینبا هد  و البراد  َلینبا الب  

 ؛(86 ،1ج :1364كلینی،  ؛98 ،18: ج. به1388َام ، 
کته   هربتارد ؟ع؟گویتد از امتام صتادق متی عمر بن حنظله دو نفتر از دوستتانمان )یعنتی شتیعه( 

کترده بودنتد،  نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میرا  و به قضات برای رسیدگی مراجعته 
کتته در متتورد دعتتاوی  کتته آیتتا ایتتن رواستتت؟ فرمتتود: هتتر  کتتردم  نتتاح  بتته ایشتتان حتت  و ستتؤال 
که  کرده باشد و هر چه را  کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه  به حکم آنها بگیرد در مراجعه 

که دریافت می حقیقت به طور حرام گرچه آن را  کته آن  می گیرد؛  کند ح  ثابت او باشد زیترا 
کافر شود. ختدای  که خدا دستور داده به آن  گرفته  را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی 

کموا ذلی الطاغوت و قتد أمترو أن یکفتروا بته.  می تعالی پرستیدم چته فرماید: یریدون أن یتحا
کترده و در  که حدیو ما را روایتت  کسی  کنند ببینند از شما چه  باید بکنند. فرمود: باید نگاه 

 .نظر شتده و احکتام و قتوانین متا را شتناخته استت.. حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب
که من او را حاکم بر شما قرار داده  ام. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا 

کاملا   که حکومت باید به دستت عالمتان باشتد تتا  می و به طور عملی مشخن این حدیو  کند 
کننتتد و عتتدالت را برقتترار ستتازند. آن کتته امتتام خمینتتی بتواننتتد اجتترای حکتتم  فرماینتتد  ؟ره؟ متتیطتتور 

کلتتی استتت نتته کتته ایتتن یتت  فرمتتان  بتته چنتتین مشتتکلی  «عمتتربن حنظلتته» کتته این مشتتخن استتت 
 او چنین باشد. گرفتار شده و تکلی 

کلام امام خمینی؟ره؟:تحل  یل روایت از 
در جتتواب از مراجعته بتته مقامتتات حکتتومتی نتاروا، چتته اجرایتتی و چتته  ؟ع؟امتتام صتتادق (الت 

که ملت استلام در امتور ختود نبایتد بته ستلاطین و  می فرمایند. دستور می قضایی، نهی دهند 
کنند؛ که از عمال آنها هستند، رجوع  هرچند ح  ثابت داشتته باشتند و  حکام جور و قضاتی 
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کنند. گرفتن آن اقدام   بخواهند برای احقاق و 
که سبب (ب شتود مستلمانان از مراجعته بته  می این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است 

که دست نشانده کنند تا دستگاه  قدرتهای ناروا و قضاتی  های دولتی  آنها هستند خودداری 
کته از طترف آنتان حت   ؟عهم؟به سوی ایمه هدی جایر و غیراسلامی بسته شود و راه کسانی  و 
 حکومت و قضاوت دارند باز شود.

کتتان متتنکم ممتتن قتتد روی حتتدیثنا  متتی در پیشتتامدها و منازعتتات (ج  فرماینتتد: ینظتتران متتن 
کته بته حتلال و  و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا: در اختلافات بته راویتان حتدیو متا 

شناستتند،  متی شتتنایند و احکتام متا را طبت  متتوازین عقلتی و شترعیحترام ختدا ،طبت  قواعتد، آ
کنند.  رجوع 

که دارای چنین شرایطی باشتد، حتاکم )فرمتانروا( بتر شتما  می سپس (د کسی را  فرمایند: من 
کتته ایتن شتترایط را دارا باشتد، از طترف متتن بترای امتتور حکتومتی و قضتتایی  کستی  قترار دادم و 

کته امتام مسلمین تعیین شده و مسلمانان ح  ند کننتد. ایتن فرمتان  ارنتد بته غیتر او مراجعته 
کلی و عمومی است. همان ؟ع؟صادق کته حضترت امیرالمتؤمنین صادر فرموده  در  ؟ع؟طتور 

کرد و عموم مسلمانان وظیفته  می دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین
کنند، امام صادق که از آنها اطاعت  مطل  استت و بتر همته امر  «ولیّ »هم چون  ؟ع؟داشتند 

تواند برای زمان حیات و ممتاتش حتاکم و قاضتی  می علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد،
 تعیین فرماید.

کته موضتوع تنهتا  می که در حدیو وکر شده استفادهای  از صدر و ویل روایت و آیه هت ( شود 
که امام ور مستلمانان فقط نصب قاضی فرموده باشتد و در ستایر امت ؟ع؟تعیین قاضی نیست 

کته راجتع بته دادختواهی از قتدرت هتای  تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو ستؤال را 
گذاشته باشد. )خمینی،   (81-78: 1373اجرایی ناروا بوده، بلا جواب 

 ابوخدیجه مشهوره

ببه قببال بعثببنی نبوَبببةاَ كم، ؟ع؟َببن ابی خةی    إل نحببة مببن اصببحابنا فقببال: قببل لهببم: إیببا
كموا إل نحببة إذا وقعببت ب صببومة نو تببةا ی فی شیء مببن الخببذ و العَبباء نن یتحببا  یببنكم الح 

 رامنببا؛ فببإنی قببة جعلتبببه مببن هببولء ال سببا . إجعلببوا بیبببنكم هجببا قببة َببرف حلَلنبببا و ح
كم نن یتخاصبببم بعضبببكم بعضبببام  بببائر )حرَبببام ،  َلبببیكم قاضبببیام و إیبببا إل السبببلَان الح 

 ؛(100 ،18ج : 1388
که حضترت صتادق می (؟ع؟د اعتماد امام صادقابوخدیجه )یکی از اصحاب مور  ؟ع؟گوید 

کته بتته دوستتانمان )شتتیعه( از طترف ایشتتان چنتین پیغتتام بتتدهم: "  بته متتن مأموریتت دادنتتد 
 افتتتد یتتا در متتورد دریافتتت و پرداختتت  متتی مبتتادا وقتتتی بتتین شتتما خصتتومت و نزاعتتی اتفتتاق

کمته و رستیدگی بته یکتی از ایتن جماعتت  متی اختلافی پیش زشتتکار مراجعته آیتد، بترای محا
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که حلال و حرام ما شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا متن او را  می کنید. مردی را 
کمتام  هبر شما قاضی قرار داد جتایر   هو مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان بته قتدرت حا

 شکایت ببرد.

کلام امام خمینی  :؟ره؟تحلیل روایت از 
کتتتته  در روایتتتتت آمتتتتده، همتتتتان اختتتتتلاف حقتتتتوقی استتتتت.  منظتتتتور از "تتتتتداری فتتتتی شتتتتیء" 

دنبتال  کته این یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این فستاق رجتوع نکنیتد. از
کتته مقصتتود از  متتی فرمایتتد: متتن بتترای شتتما قاضتتی قتترار دادم. معلتتوم متتی آن و  «فستتاق»شتتود 

ناروا، منصب   هکمهای حا که از طرف امرای وقت و قدرتاند  جماعت زشتکار، قضاتی بوده
کرد  بعضتکم بعضتا  فرماید: و ذیاکم أن یتخاصتموا  می . در ویل حدیواند هقضاوت را اشغال 

کمتته جتایر و نتتاروا  ذلتی الستلطان الجتتایر: در مخاصتمات نیتز بتته ستلطان جتتایر یعنتی قتدرت حا
کتته مربتتوپ بتته قتتدرت هتتای اجرایتتی استتت، بتته آنهتتا مراجعتته  رجتتوع نکنیتتد. یعنتتی در امتتوری 

کلتتتی استتتت و همتتتننماییتتتد کمتتته جتتتایر و نتتتاروا بتتته طتتتور  گرچتتته ستتتلطان جتتتایر، قتتتدرت حا   ه. 
 گتتذاران و مجریتان را شتتامل قضتتات و قتانون  هکننتتدگان غیتر استتلامی و هتر ستته دستت حکومتت

کته  متی از مراجعه به قضات جایر نهی شده، معلوم که قبلا   شود ولی با توجه به این می شتود 
 کته «عمتر بتن حنظلته»یعنتی مجریتان استت. در روایتت دیگتر،   هاین نهی تکیه بر روی دست

فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتهتا در  می
هتم حتاکم مجتری و  «عمر بن حنظلته»این رویات فقط نصب قاضی فرموده ولی در روایت 

کرده است.  هم قاضی را تعیین 

وایات ناظر بر اجازه ائمه  برای رجوع به فقها در مسائل فقهی ؟عهم؟ر
کنندگان در مسایل فقهی را به افراد مورد وثوق ختود در  در احادیو بسیاری، ایمه سؤال سؤال

 گردد: می از این روایات اشارههایی  دهند. در ادامه به نمونه می بلاد مختل  ارجاع
بمببا احتجنبببا نن نسببأل َبببن ال؟ببء  بببن نسببأل  ؟ع؟قلببت لْبی َببببةاَ_  قبببال: َلیببب  :  

 (103 ،18ج :  1388بالْسةی یعنی نبابصیر. )حرَام ، 
هاه  و نم ؟ع؟قبال ابوَببةاَ_  ، لبول ز هاه  ببن اَبی  نةهسبت نظبر: هحبم اَ ز نبی.  حادیبب م اؤه ل

 (104 ،18ج :  1388)حرَام ، 
هاه  و ابوبصبیر  ؟ع؟یقول: ما نجة احةن نحیى ذكرنا و احادیب  ابی ؟ع؟اباَبةاَ_  لیب  إل ز

كان نحة یستنبِ هبذا،  یة بن معاقیه العج  و لول هْلء ما  المرادی و مُمة بن مسلم و با
اظ الةین و امنا نبی َ  حلَل اَ و حرامه و هبم السبابقون إلینبا فی البةنیا و  ؟ع؟هْلء ح  

 (104 ،18ج : 1388السابقون إلینا فی الآخر . )حرَام ، 
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 اکمآیات قرآن در مسئله زمامدار و ح

که در مورد ویژگی کم بر زمامدار سخنان بسیار مبسوطی  علاوه بر احادیو  ها و خصوصیات حا
کته در  کم، آیتات زیتادی وکتر شتده  کتریم نیتز در اهمیتت حکومتت و حتا دارند، در جای جتای قترآن 

 :شود هایی از آن اشاره می ادامه به نمونه
ببمْ _  م ه َ

َ
ببونَ أ مم مَ ببذِینَ یََّْ

لَْ تَببَ  إِلَ ال َ
َ
ن  أ

َ
قنَ أ یببةم اِ لِببكَ یم ْْ لَ مِببن قَ نْببزِ

م
لَ إِلَیْببكَ وَمَببا أ نْببزِ

م
ببا أ ببوا بَِِ آمَنم

وا بِهِ  ا ن یَكْ م
َ
وا أ مِرم

م
ورِ وَقَةْ أ اغم َ َ وا إِلَ ال كَمم  ؛(60 )نساء: ...یَتَحَا

که کسانی را  چه پیش از تو نازل  چه به سوی تو نازل شده و آن پندارند به آن می آیا ندیدی 
کننتد، درحتالی های  خواهند نزد طاغوت )قدرت می اند، ردهشده ایمان آو ناروا( دادختواهی 

کافر شوند. که دستور دارند به آن )یعنی طاغوت(   که مسلم است 

کلام امام خمینی  :؟ره؟تحلیل آیه از 
گر نگوییم منظور از طاغوت حکومت کلتی  جور و قدرتهای  ا های ناروای حکومتی به طتور 

کته در مقابتل حکومتت کترده و ستلطنت و حکومتت برپتا داشتت است  ، بایتد اند هالهتی طغیتان 
که اعم از قضتات و حکتام استت. چتون رجتوع بترای دادرستی و احقتاق حقتوق و  قایل شویم 

از حکتتم قضتتایی را گیتترد و بتت متتی بتتا مراجعتته بتته مقامتتات قضتتایی انجتتام کیفتتر متعتتدی غالبتتا  
که معمولا   جتور، هتای  کننتد. حکومت متی رااجت_  شناستند متی کننتده آنها را حکومتت مجریان 

چتون در برابتر حکتم ختدا انتد  چه قضات و چه مجریتان و چته اصتناف دیگتر، آنهتا را طاغوت
کرده، به اجرای آن و قضاوت بر طبت  آن  کرده، قوانینی به دلخواه وضع  سرکشی و طغیان 

کتتافر شتتوید؛ یعنتتی در برابتتر آنهتتا و ا پرداختتته کتته بتته آنهتتا  وامتتر و انتتد. خداونتتد امتتر فرمتتوده 
کته احکام کستانی  کتافر شتوند،  متی شان عصتیان بورزیتد. بتدیهی استت  خواهنتد بته طتاغوت 

کمتهای  یعنی در برابتر قتدرت نتاروا ستر بته نافرمتانی بردارنتد، وظتای  ستنگینی خواهنتد   هحا
که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند. )خمینی،   (77: 1373داشت 

بب َ _  بلْ هَبلْ مِبن شم ِ قم بب   بةِإ إِلَ الْحَ بن یَْ فَََ
َ
ِ أ بةِإ لِلْحَبب   مَ یَْ بلِ ا

ِ قم بب   بةِإ إِلَ الْحَ م مَبن یَْ
كَائِكم

ةَى ْ ن یم
َ
إ إِل َ أ ِ ة  ْ  مَن لَ یَِ

َ
عَ أ َْ ت َ ن یم

َ
حَ  م أ

َ
ونَ   أ م کمم كَیْفَ تَْ مْ  ا لَكم  ؛(35)یونس: فَََ

که مردم را به سوی ح  ر گاهی  نند برای پیشتوایی و رهبتری ک می هبری... آیا افراد دانا و آ
کنند؟ شایسته گاهند و باید دیگران آنان را راهنمایی  که ناآ کسانی   ترند یا 

هتا بته ایتن  کند و جواب وجدان و فطرت انستان می سؤالها  این آیه از وجدان و فطرت انسان
کتته انستتان کتته متتردم را بتته راه حتت  هتتدایت ستتؤال ایتتن استتت  گتتاه  رهبتتری کننتتد بتترای  متتی هتتای آ

 (151: 1363آبادی،  ترند. )صالحی نج  شایسته
 _  َ ََ لِی    قَالَ اجْعَلْنِیي  ََ ي حَِ ی    ِ

ضِ إِنی  َْ  ؛(55)یوسف:  خَََّائِنِ الَْْ
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گفت: مترا بته خزانته ؟ع؟حضرت یوس  کتن زیترا متن  به زمامدار مصر  کشتور منصتوب  داری 
گاهی دارم.امر   هالمال تقوی و توانایی و برای ادار برای حفظ بیت  بودجه آ

نی َ _ 
َ
وا أ ورَ مَلِكببام قَببالم ببمْ طَبالم ََ قَبةْ بَعَببَ  لَكم مْ إِن َ ا م ببمْ نَبِببی م لَیْنَببا   وَقَبالَ دَم ََ لْببكم  بونم لَببهم الْْم یَكم

لَبیْكم  ََ َ اهم  ََ ََ اصْب بالِ قَبالَ إِن َ ا رَ سَبعَةم مِبنَ الَْْ ْْ لْكِ مِنْهم وَلَْ یم حَ  م بِالْْم
َ
نم أ ةم وَنَحْ ََ ادَهم بَسْب ًَ مْ قَ

لِی   ََ مَ وَاسِع   لْكَهم مَن یَشَاءم وَا ي مم ت  ْْ مَ یم سْمِ وَا  ؛(247)بقره:  فِیي الْعِلْمِ وَالْح ِ
گفتتت: علتتت کتترد  کتته طتتالوت را بتته رهبتتری ستتپاه منصتتوب   متتن طتتالوت  کتته این پیغمبتتری 

گتاهی و  کته او از نظتر علتم و آ گماشتم این بتود  نیتروی جستمی از دیگتران را به رهبری سپاه 
 برتر بود.

ذِ ابْتََ  _  إ  یَبتِیي   وَ ِ ر 
بنْ ذم باسِ إِمَامبام قَبالَ وَم  كَ لِلن َ لم َِ ي جَا ِ

ن َ قَالَ إِنی  مُ تَ َ
َ
هم بِكَلِمَار  فَأ ب م إِبَْ اهِیَ رَ

ی َ  الِمِ ةِإ الظ َ ُْ ََ  (؛124)بقره:  قَالَ لَ یَنَالم 
گفتت: عهتد ا مامتت و زمامتداری نبایتد بته افتراد ظتالم و بتی ... خداوند بته حضترت ابتراهیم 

 تقوی سپرده شود.

گتاه و بتاتقوی و توانتا صتلاحیت ولایتت و  می از مجموع این آیات استفاده کته فقتط افتراد آ شود 
کته دارای صتتفات  زمامتداری دارنتد و نتیجته نهتایی یت  حکتم قطعتتی استت: بایتد متردم فتردی را 

کنند. مذکور در این آیات است )و در اصل پنجم ق انون اساسی نیز آمده است( به ولایت انتخاب 
 (151: 1363آبادی،  )صالحی نج 

 و دوران غیبت ؟عهم؟نیابت سیاسی فقها در زمان ائمه
کلینتی می کلینتی  تتوان پی  پیشینه توجه به نیابت سیاسی را در غیبتت صتغرا و در آثتار  جستت. 

کتتتتاب 329یتتتا  328)م  کتتته کفففاف ق(  زیتتتر نفتتتوو عباستتتیان ضتتتد شتتتیعه  را در شتتتهر بغتتتداد نگاشتتتت 
کتتاب را بته اوصتاف والیتان الهتی و طتاغوتی اختصتاص داد.   قرارداشت؛ بتا ایتن وجتود، بخشتی از 

کلینتتی در آثتتار دیگتتر محتدثان و فقیهتتان شتتاهد طتتر  مباحتو حکتتومتی در ابتتواب مختلتت   پتس از 
های  قتدر بته ستدهتوان حتدس زد هتر   های روایی و فقهی هستیم. با مراجعه به این آثار می کتاب

گرفتته استت و   اخیر نزدی  می شتویم، اولا  مباحتو بیشتتری از مباحتو حکتومتی متورد توجته قترار 
کتته در آغتتاز بتته امتتام دادنتتد بتته نایتتب امتتام   نستتبت می ؟عج؟ثانیتتا  مجموعتته بیشتتتری از وظتتای  را 

کته امتام نسبت دادهالشرایط  جامع یعنی فقیهان خمینتی  اند؛ برای مثال حجم مباحو حکومتی 
د، بستتیار بیشتتتر از عالمتتان قبلتتی شتتیعه استتت. کننتت  در بتتاب حتتوزه اختیتتارات ولتتی فقیتته مطتتر  می

گاه ریشه در مبانی استنباپ فقهی و اصولی مختل های  فتاوای مختل  فقهی عالمان در دوره  ،
گاه نیز ریشه در واقعیت کته آن عالمتان دینت اجتمتاعی دوره _  های سیاسی عالمان دارد و  ی هتایی 
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توان تأثیر رخدادهای سیاسی و اقتضایات زمانه را در مطتر  شتدن   اند. نمی کرده آن را تجربه می
کم  کترد؛ از ایتن رو و در  یا مغفول ماندن، برجسته شدن یا  رن  شتدن برختی مستایل فقهتی انکتار 

کمتتری بتر شتیعیان آوردنتد یتا این بحو، نباید از توجته بته دوره کمتان فشتار  کته حا  هتای تتاریخی 
کردنتتدتمایتتل بتته همکتتاری بتتا عالمتتان شتتیعی  کتته برختتی عالمتتان در حکومت پیتتدا  هتتا  یتتا نقشتتی 

 د.داشتند، غافل ش
کارآمتتدن صتتفویه ) ستتاختن متتذهب تشتتیع و دعتتوت از  ق( در ایتتران و رستتمی  1148-970روی 

ترین   عالمان شیعی برای مهاجرت به ایران، باعو رشد فقته سیاستی در ایتران شتد؛ زیترا ابتتدایی
کتلام و   ازهای ی  حکومت دینی را فقته و اجتهتاد مینی کنتد، نته عرفتان و تفستیر و  توانتد برطترف 

کار دارد و حکومت نیز بته ایتن دستته از امتور، نیتاز  امثال آن. فقه با هنجارها و قواعد زندگی سر و 
مبرم دارد. البته نه فقه همه دین است و نه همه نیازهتای دینتی یت  حکومتت، نیازهتای فقهتی 

کننده قتوانین لازم بترای اداره زنتدگی و حکومتت ا ت. )پرهیزگتار، داری است ست؛ لکن فقه، تأمین 
1389 :63) 

کته عالمتان بتا  عملیاتی شدن ایده نیابت و طتر  آن در عرصته سیاستت، بتا توجته بته پیونتدی 
گسترش و مردمی  انجامیتد و فقیهتان نیتز تجربته  شدن بیشتر آن می مردم و حکومت داشتند، به 

کار سیاسی را پشت سر میدی گذاشتند. علاوه بتر آن، رشتد فقته و اجتهتاد، نگتارش فارستی   گری از 
گسترش اجتماعی مرجعیتت دینتی و نهادینته شتدن آن رساله آن هتم در چتارچوب _  های عملیه، 

کلام یا حدیو  ساز تحولات بعدی در ایران شتد. برختی نقتش ایتن  زمینه_  و...فقه و اجتهاد و نه 
 .دانند ایران مهم می اسلامیهای انقلاب  در ارزیابی ریشه تحولات را

گسترش نیابت سیاسی  چه بته لحتان افتزایش  _به هر تقدیر توسعه نیابت به نیابت سیاسی و 
گرایش هتتای مردمتتی  هتتا و تلقی حتتوزه اختیتتارات و تعمیتت  مباحتتو بتتین فقیهتتان، و چتته بتته لحتتان 

کردجریان امامت و مهدویت را در ایرا _درباره آن  در مراحل بعدی و بتا  .ن وارد مراحل جدیدتری 
تر  برجستتته ؟عج؟ورود استتعمار بته ایتران و مبتارزه علمتا بتتا آن، نقتش سیاستی نایبتان امتام غایتب

سیاستی جریتان تحتریم  _ در بعد نظامی، فتواهای جهاد در عتراق و ایتران و در بعتد فرهنگتی .شد
کو، نمونه  .های بارزی از آن است توتون و تنبا

ترین نمونه قابل بررسی، مشروطیت است. در ایتن دوره، عالمتان دینتی و  س از آن، برجستهپ
که به حکومت در عصر غیبت داشتند، وارد میدان شتدند  مراجع تقلید وقت، با نگاه های خاصی 

گشتودند. آنتان در نقتش نایبتان عتام امتام غایتب بته  ؟عج؟و افقی جدید فرا روی حکومت دینتی 
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هتتای نامشتتروع و عصتتر غیبتتت  پرداختتته و وارد میتتدان مبتتارزه بتتا حکومت هتتای جدیتتدی فعالیت
کتته امتتام  گستتتردگی بیشتتتری یافتتت؛ بتته طتتوری  شتتدند. ایتتن مبتتارزه، در انقتتلاب استتلامی عمتت  و 

ای با اساس حکومت طاغوت، تأسیس حکومتت دینتی متناستب  ضمن مبارزه ریشه ؟ره؟خمینی
کترد. در  ؟عج؟عتام از امتام غایتب با شرایط عصر غیبتت و در چتارچوب امامتت و نیابتت را مطتر  
که شکل تکامل یافته تری از نیابت عام در مقایسته بتا مرجعیتت تقلیتد  شرایط جدید، ولایت فقیه 

)و امتتتا الحتتتواد   ؟عج؟متتتتن روایتتتت منقتتتول از امتتتام زمتتتان. بتتتود، زمینتتته مطتتتر  شتتتدن یافتتتت
ه داشت و شرایط تاریخی نیز بستر زمینه برداشت سیاسی از خود را از همان ابتدا همراالواقعه...( 

کتترد. ایتتن امتتور، شتترایط را بتترای  طتتر  ولایتتت فقیتته ازستتوی امتتام طتتر  نیابتتت سیاستتی را فتتراهم 
کرد ؟ره؟خمینی کرد و او نیز با توجه به توضیحات ویل به نهادینه ساختن آن اقدام   .مهیا 

که مبارزه خود را با اصل حکومت شاهنشاهی آغ ؟ره؟امام خمینی کته هنگامی  گفتت  کرد و  از 
شتاه بایتد بترود و ایتده حکومتتت استلامی را در عصتر غیبتت مطتتر  و آن را بته خواستته متردم مبتتدل 

کشور بر اساس آن اداره  ساخت، در این وضعیت باید الگو و شیوه که قرار است پس از شاه،  ای را 
ود را دربتاره در مسیر تتروی  ولایتت فقیته، نخستت ایتده خت ؟ره؟امام خمینی .کرد شود، معرفی می

گردانش و در  کم استتلامی )ولایتتت فقیتته( بتتا شتتا حکومتتت در عصتتر غیبتتت و شتترایط و اختیتتارات حتتا
گماردنتد.  گسترش عمتومی آن همتت  گردانش بر  کرد و سپس خود و شا خلال درس خارج مطر  
او در خصتتتتوص اختیتتتتارات ولایتتتتت فقیتتتته بتتتتا تفکیتتتت  بتتتتین مقامتتتتات معنتتتتوی و ولایتتتتت تکتتتتوینی 

سو و مقامات و اختیارات دنیوی و حکومتی آنان از ستوی دیگتر، اختیتارات از ی   ؟ع؟معصومان
نیز قایل شد ایشان در واقع به بستط حتوزه اختیتارات الشرایط  جامع حکومتی ایشان را برای فقیه

مرجتتع تقلیتتد پرداختتت و نیابتتت سیاستتی را بتتیش از پتتیش توستتعه داد و آن را در قالتتب ولتتی فقیتته 
 .مطر  ساخت

کتتتتاب   ایشتتتان  کتفففاب البیفففع کتتته ترجمتتته مبحتتتو ولایتتتت فقیتتته از و اختیفففارات ولففف  فقیفففهشففف ون در 
 ه:آمد ،است

که در تمام مسایل مربوپ به حکومت، همه آن کته  نکته مهم در این بحو، این است  چته 
شود، در مورد فقهتای  محسوب می ؟عهم؟یشاناز اختیارات و وظای  پیامبر و امامان پس از ا

کته رتبته معنتوی آنتان، هتم پایته رتبته عادل نیز معتبر است. البت ه لازمه این امر این نیست 
پیامبران و امامان تلقی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، ختاص آن بزرگتواران استت و هتیچ 

کلیه امور مربوپ بته  کس در مقامات و فضایل، با آنان هم رتبه نیست. بنابر آن گفتیم،  چه 
که برای پیامبر مقترّر شتده، دربتاره فقیته عتادل نیتز مقترّر  ؟ع؟و ایمه ؟ص؟حکومت و سیاست 



قد 
ی و ن

ررس
ب

دگا
دی

 ه
می

س 
ت ا

سوم
  ح

رامو
ن پی

یوم
ی ن

ه ج
ندر

م و آ
 هال

 
هاین

 
   ...  

                

 

 

69 
 
 

 (35-33 ،2ج :1374است.)خمینی، 

ولایتتتت فقیتتته پتتتس از انقتتتلاب و پتتتیش از تصتتتویب قتتتانونی نیتتتز بتتته دلیتتتل حضتتتور عملتتتی امتتتام 
کرد و بته دلیتل شخصتیت  ؟ره؟خمینی که انقلاب را رهبری  در صحنه و به عنوان مرجع تقلیدی 

گرف ته بود؛ ولی پس از طر  آن در قانون اساسی و رأی بالای ملتت کاریزمایی او، معیار عمل قرار 
که پس  گذاشت؛ به ویژه  کشور بر اساس آن، آرام آرام مسیر تثبیت خود را پشت سر  به آن و اداره 
از انقلاب، مرجعیت تقلید و ولایت فقیه در سطح جامعته ایتران در شتخن واحتدی تبلتور یافتت و 

تیارات ولتی فقیته محستوب شتد. ایتن امتر، زمینته رشتد هرچته اختیارات مرجع تقلید، بخشی از اخ
 1368را فتراهم ستاخت. در ایتن رونتد، ستال  ؟عج؟بیشتر مفهوم جدید از نیابت عام امام غایتب

که مصادف با ارتحال بنیانگذار جمهتوری استلامی ایتران استت، بتدین جهتت حتایز اهمیتت استت 
متتردم، تجربته جدیتتدی از ولایتتت  ؟ره؟و در زمتتان حیتتات امتام خمینتتی 1368کته تتتا پتتیش از ستال 

که شرپ ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است، پشت ستر می کته  گذاشتتند؛ تجربته پذیری را  ای 
، در این ؟ع؟جهان تشیع، نه در زمان مراجع تقلید دیگر و نه حتی در زمان حکومت حضرت علی

کتته اولا  ایتتن دوره ولایت پتتذیری زمتتان  از دوره ولایتتت پتذیری، ستطح بتتا آن مواجتته نشتتده بتود؛ چتترا 
گتذار جمهتوری استلامی  تر شتده بتود و ثانیتا  بنیتان و حکومت ایشان طتولانی ؟ع؟حضرت امام علی

را واجتد نبتود و ختود نیتز متدعی چنتین چیتزی  ؟ع؟مقامتات معنتوی امتام معصتوم کته این ایران با
، بتته انتتدازه شتتعاع دایتتره کتترد؛ امتتا شتتعاع دایتتره ولایتتت و اختیتتاراتش نشتتد، بلکتته آن را انکتتار نیتتز می

بود. با این وص ، مردم این زمان، ولایت او را حتی  ؟ع؟ولایت تشریعی و اختیارات امام معصوم
های مشتتروع او حرکتتت  پذیرفتنتتد و در چتتارچوب خواستتته ؟ع؟بیشتتتر از متتردم زمتتان حضتترت علتتی

از امتام غتایبی  کردند. این تجربه جدید و موف  شتیعیان، بیتانگر حتدی از آمتادگی بترای استتقبال
که از شرایط ظهورش، آمادگی برای پذیرش ولایت او است  .است 

کاریزمایی ختود را  خامنهامام الله  آیت ای پس از انتخاب شدن به رهبری، آرام آرام شخصیت 
کترد؛ زیترا در زمتان حیتات امتام خمینتی، ولایتت فقیته، بته آن میتزان از  کستب  از مقام ولایتت فقیته 

که واجد آن میمقبولیت رسیده بود  شود محبویتت و  که سبب شود مقام ولایت فقیه به شخصی 
کند و این امر در تحلیل مسایل مربتوپ بته آخرالزمتان، معنتایی ختاص می یابتد. در  اقتدار تفویض 

کته مقدمته استت، بتین  ؟عج؟ای بترای پتذیرش ولایتت امتام غایتب واقع، پذیرش عمومی ولایت 
بتت  ایتتن تحلیتتل، نگرانتتی دوستتتداران امتتام و انقتتلاب شتتیعیان، در حتتال نهادینتته شتتدن استتت. ط

که پس از امام خمینی همچون او، از محبوبیت و اقتدار بالایی  ؟ره؟نسبت به فقدان شخصیتی 
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برخوردار باشد، نه تنها ی  ضع  در مستیر تکتاملی انقتلاب استلامی و مهتدویت نبتود، بلکته ختود 
دن ولایتتت پتتذیری و زمینتته ستتازی بیشتتتر گتتامی بتته جلتتو در حتتواد  آخرالزمتتانی بتترای نهادینتته شتت

 .شود انقلاب اسلامی برای ظهور محسوب می

تر اقتتدار  توانتد فضتای جدیتدی را بترای فهتم دقیت  شناستی نیتز می این اتفتاق در حتوزه جامعته
کس وبر یا  کس وبر می آن بگشاید. طب  آن امثالکاریزماتی  ما کاریزماتی   چه ما گوید، اقتدار 
کتته بتتا متتتر  آن  بتتا شخصتتیت استتتثنایی واجتتتد آن، ارتبتتاپ و همبستتتگی تتتامی دارد؛ بتتته طتتوری 

شتود؛ در نتیجته، آن حکومتت،  رود و به جانشین منتقتل نمی شخصیت، آن اقتدار نیز از میان می
گتتران ختتارجی، ستتقوپ  شتتود. بتتر همتتین استتاس، برختتی تحلیتتل رو می بتتا بحتتران مشتتروعیت روبتته

کشتیدند؛  انتظتار می ؟ره؟ز ارتحال امتام خمینتیحکومت دینی و شکست انقلاب اسلامی را پس ا
کته در  کاریزماتیت   کس وبر در نمونه شتیعی اقتتدار  اما بر خلاف این انتظار و بر خلاف سخنان ما

آید، شاهد نوعی ثبات و انتقال آن به جانشتین بعتدی  چارچوب نیابت عام و امامت به وجود می
کتته در آن هستتتیم؛ زیتترا ایتتن نتتوع اقتتتدار، بتته جایگتتاه الهتتی نی کتته بتته افتترادی  ابتتت، مربتتوپ استتت 

شود. البته هر قدر، این افراد شرایط لازم برای آن ستمت را بیشتتر  گیرند، اعطا می جایگاه قرار می
کاریزماتی  آنان نیز بیشتر خواهد بود  .دارا باشند، اقتدار 

یت و مردم سالاری دینی  اعتبار رأی اکثر
کنون وکتتر شتتد مبنتتای مشتتروعیت و آن و حکومتتت  ؟ع؟لایتتت فقیتته در زمتتان غیبتتت امتتامچتته تتتا

که تا حکومت به دست صالحان )فقهتا و علمتای دیتن( نباشتد، تتوان  نمتی برآمده از آن است چرا 
انتظار عدالت اجتماعی و... را داشت. در اینجا از وکر دلایل نقلی )که ختود شتر  مفصتلی استت( 

که مطاب  روش تحقی  دو مستشرق، تنها  به وکر احادیتو و تحلیتل حقیقتت صرف نظر شد چرا 
که هر دو مستشرق قایل به آن با روشی یکسان بودند، بسنده شد.  آنها و سیر تاریخی 

گیری نسبت بته نظتام ولایتت فقیته در  در نظر دو مستشرق باعو خردهچه  آنرسد،  می به نظر
گستترده حتدیثی و تتاریخی آنهتا شتده استت( استت،  جمهوری اسلامی ایران )که باعو تحقیقتات 

گاهی دقیت  نداشتتن از مراحتل انتختاب ولتی  گاهی نسبت به جزییات این سیستم است. آ عدم آ
کتته در ایتن روش حکتتومتی،  فقیته و نقتش متتردم در ایتن نظتام، باعتتو شتده چنتتین پنداشتته شتود 
کتته دیتن و علمتتای  کتس  متردم هتیچ نقتتش انتختابی نداشتتته و بته حکتم دیتتن، بایتد در مقابتتل هتر 

کافر قلمداد نشود. بنتابراین لازمکنن می دینی انتخاب کرده تا مرتد یا  نمایتد ضتمن  متی د، سکوت 
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کم روش انتخابتاتی دیگتر های  بررسی نقش رأی و نظر مردم در این ساختار حکومتی، به میزانی 
کتر نمتتوده  )در ایتن گتوش جهتتان را  کته فریتتاد حفاظتت از حقتوق بشتترش  جتا ایتتالات متحتده آمریکتتا 

گیر  د.است( مورد بررسی قرار 
عتلاوه بتر معیتار مشتروعیت، کته  شتد آنچه واضح است و در مقدمه این پتژوهش نیتز اشتاره  آن

بینتیم در  کته متی . چنانمعیار بسیار مهم دیگری مانند مقبولیت نیز همیشه مطر  بوده و هست
 ؟عهم؟جمعتی بترای حکومتت ایمته  نیتز تتا وقتتی از طترف متردم، خواستته ؟عهم؟زمان خود معصتومین

کته حتت  الهتی ایشتان بتود محتتروم شتدند. ایتن خواستتته گر نمتی شتکل فتته، ایشتتان نیتز از حکومتت 
گرفت و دیگر در تاریخ تشیع  آن ؟ع؟عمومی تنها در زمان امام علی هم برای مدتی محدود شکل 

به همین  ؟ره؟.تکرار نشد تا انقلاب اسلامی ایران به رهبری عالمی فقیه و مجتهد، امام خمینی
کتته کتتوچکی از حکومتتت امتتام  تتتوان متتی دلیتتل استتت  ایتتن انقتتلاب و حکومتتت استتلامی را مصتتداق 

در امتتر اطاعتتت پتتذیری جمعتی و مقبولیتتت دانستتت و بتترای حفاظتت از آن تتتا پتتای جتتان  ؟ع؟زمتان
 استقامت ورزید.

 سه فراز از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شر  است:
نستان را بتر سرنوشتت اجتمتاعی حاکمیت مطلت  بتر جهتان و انستان از آنِ خداستت و هتم او ا

کنتد. )از  نمتی کس خویش حاکم ساخته است، هیچ توانتد ایتن حت  الهتی را از انستان ستلب 
 (56اصل 

در جمهتوری استلامی ایتران، ولایتت امتر و امامتت  ؟عج؟در زمان غیبتت حضترت ولتی عصتر
کث  امت بر عهده کته ا گاه به زمتان، شتجاع، متدیر و متدبر استت  ریتت فقیه عادل و باتقوی، آ

 (5مردم او را به رهبری شناخته باشند. )از اصل 
هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظای  قانونی رهبری، ناتوان شود یا 

گتردد، از  5فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهتم )کته همتان شترایط اصتل  استت( 
 (111مقام خود برکنار خواهد شد. )از اصل 

کته نشتان متی آورده ؟ره؟انی از امتام خمینتیابتدا سخن دهتد ارزش رأی متردم از نظتر  متی شتود 
که حکومتی بر اساس دین رقم  زند، چگونه است: می امام و رهبر انقلاب اسلامی 

کنفرانس طای  فرمودند: امام خمینی  در سخنان خود برای هیئت مبعو  
که حکومت را در دست دارد  جا ملت کند، این می جا )ایران( آراء ملت حکومت در این است 

کترده استت و تخلت  از حکتم ملتت بترای هتیچ و این ارگان یت  از متا جتایز  ها را ملت تعیین 
 (48_ 47: 1363صالحی نج  آبادی، نیست. )
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کتته امتتام  پرستتد: حکومتتت استتلامی چگونتته حکتتومتی استتت؟ متتی در جتتواب خبرنگتتار ختتارجی 
 فرماید: می

که صد کته هتر ای  درصد متکی به آراء ملت باشد، به شیوه حکومت اسلامی حکومتی است 
کشور خود را کندبا رأی خود سرنوشت خود و   (هموسازد. ) می فرد ایرانی احساس 

که در اسلام برای ولی امر مقترر شتده همتان شترایطی  که شرایطی  وکر این نکته ضروری است 
کتته عقتتل فطتتری کتته بایتتد لا متتی گویتتد و در ایتتن جملتته خلاصتته متتی استتت  فتترد بتترای ترین  یتت شتتود 

کنتتد. اصتتل  متتی زمامتتداری انتختتاب شتتود و آیتتات و روایتتات نیتتز همتتین حکتتم عقتتل فطتتری را تأییتتد
کثریت مردم را نیز شرپ ولایت و زمامتداری  پنجم قانون اساسی علاوه بر آن پن  شرپ، انتخاب ا

گر فقیهی دارای آن پن  شرپ مذکور در  که ا اصل پنجم فقیه دانسته است و مفهوم آن این است 
کثریت مردم او را به ولایت انتخاب  قانون اساسی هست و از هر لحان صلاحیت ولایت دارد ولی ا

 (104و  97: 1363نکردند، چنین فقیهی ولایت امت را نخواهد داشت. )صالحی نج  آبادی، 
وظیفتته نظتتارت بتتر رهبتتری توستتط مجتهتتدان در مجلتتس کتته  آن چتته لازم استتت بیتتان شتتود آن

که این مجتهدان نیز هر چهار سال توسط رأی مردم انتخاب می مخبرگان انجا شتوند و  متی شود 
ریتیس قتوه مجریته کته  آن گیترد. ضتمن می در حقیقت این نظارت توسط نمایندگان مردم صورت

کته وظیفته قتتانون گتذاری و در متوارد متتورد  )ریتیس جمهتور( و نماینتتدگان مجلتس شتورای استتلامی 
ار ستال یت  بتار در انتخابتاتی ا برعهتده دارنتد، از ستوی متردم هتر چهتنیاز، ایجاد قوانین نظتارتی ر

کشور )حتی دورافتتاده کاملا   کته صتندوقترین  آزاد و در سراسر  رأی ستیار برایشتان در های  منتاط  
گرفته  شوند. شود( انتخاب می می نظر 
گذشت روشن از آن که رأی مردم در حکومت اسلامی به عنوان ی  عنصتر اصتیل می چه   شود 

که ارزش دادن به رأی متردم بته معنتای نفتی  می در تعیین زمامدار شناخته شود ولی باید دانست 
اصالت حکم ختدا و استلام نیستت بلکته احکتام ختدا و متوازین استلام در حکومتت استلامی بتالاتر از 

است و رأی مردم باید طب  حکم خدا و اسلام باشد و حکم خدا و استلام ایتن استت ها  ارزش  ههم
کمیت  ردم باید لای که م کنند و به ولایت و حکومت برسانند و به عبارت دیگر حا ترها را انتخاب 

کسی را لای  اصلی با قانون خدا و ارزش که  می ترین رهبر های الهی قرار دارد، قانون خدا  شناسد 
کتته دارای ارزش دارای ایتتن ارزش هتتای الهتتی استتت، بتته عنتتوان  هتتا باشتتد و متتردم بایتتد فتتردی را 

که باید لای   لای کنند. بدیهی است حکم عقل فطری نیز این است  ترهتا بته  ترین رهبر انتخاب 
بلکته حکتم انتد  زمامداری انتخاب شوند، بنابراین خدا و اسلام چیزی را بتر انستان تحمیتل نکرده
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کرده کید   (77: 1363آبادی،  اند. )صالحی نج  عقلش را تأیید و تأ

 گیری نتیجه
موضتتوع مشتتروعیت   دو مستشتترق دربتتارههای  ستتی و ارزیتتابی دیتتدگاهدر ایتتن پتتژوهش بتته برر

کمیت ولی فقیته در ایتن حکومتت پرداختته شتد. نیتومن در  بحثتی پیرامتون حکومت اسلامی و حا
گری افراطتی استت. بته  ستیزی پرداخته و قایل به اخباری اجتهاد در دوره غیبت معصوم به عقل

از نظر او نیز درست نباشد اما این امتری استت بترای ها  رسد این شیوه تفکر برای حکومت می نظر
که توسط ایمه صتادر شتده و واجتب الاطاعت  استت. در مواجهته بتا حکومتت استلامی پتس از  تشیع 

کتتاری قبتیح و متتذموم  و کننتد ریاستتت متتی انقتلاب استلامی ایتتران، هتر دو مستشتترق بیتان حکومتت 
دانسته و آن را از وساوس شیطانی  آن را برای غیرمعصوم نامشروع ؟عهم؟است و جمیع معصومین

کته توستط ملاهتا بته ستردم. حکومت اسلامی ایران نیز تنهتا اند هخواند داری )امتام( بتدعتی استت 
کته مستلمین  گترفتن ریاستت بتر امتت استلامی و استتفاده از خمتس و زکتاتی  خمینی برای به دست 

گرفت و نتیجهش ،پردازند می داوطلبانه به عنوان سهم امام معصوم )و نه مجتهدان( که  آن کل 
 تکیه زدند. ؟عهم؟آنها به ناح  بر جایگاه ایمه

کته در ایتن رابطته وکتر  برای تحلیتل و نقتد مناستب ایتن ستخنان ستعی شتد احادیتو ایمته؟عهم؟ 
شده است به همراه تحلیل آن آورده شود و علاوه بر آن، نظرات متقدمین شیعه نیز آورده شود تا 

که نظریتهشاهدی باشد برای نقض این مد ولایتت فقیته بتا انقتلاب استلامی در فقته شتیعه وارد   عا 
 شده است و از ابداعات امام خمینی؟ره؟ است.

گشتتتت، مطالتتتب مطتتتر  شتتتده در ایتتتن زمینتتته توستتتط دو مستشتتترق،  همتتتان کتتته اشتتتاره   طتتتور 
که توسط برخی علمای شیعه هم بیان  تحقت شود. برخی از علمتای شتیعه نیتز  می افکاری است 

انقتتلاب ها  انتتد؛ امتتا پاستتخ ایتتن دیتتدگاه را غیتترممکن دانستتتهفقیهتتی غیرمعصتتوم حکومتتت توستتط 
که در آن امام خمینی؟ره؟اسلامی ای کشتیده و ایتن  ران بود  محال دانستن این امتر را بته چتالش 

کرد.   حکومت را برپا 
گتتر تتتا پتتیش از انقتتلاب استتلامی کتته در عصتتر غیبتتت، تشتتکیل  ، دستتت ا کم ایتتن نگتتاه غالتتب بتتود 

فقتتط در چتتارچوب  ؟عج؟ینتتی امتری بعیتتد یتا محتتال استت و نیابتتت عتام از امتتام غایتبحکومتت د
کته معنتای نیابتت را بیشتتر از  احکام فرعیه معنتادار بتود، انقتلاب استلامی متدل جدیتدی از نیابتت 

گرفتتت. ایتتن نیابتتت و نگتتاه  کتترد و متتورد پتذیرش شتتیعیان قتترار  گونته قبلتتی ختتود دارا استتت، عرضتته 
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هتای علمیته و حتتی در نگتاه مراجتع تقلیتد بتاز  را در ستطح جامعته و حوزه جدید، جایگاه ویژه خود
کته تغییترات را بتا معیارهتای فقهتی و  یافته است. امتروزه ایتن نگتاه جدیتد در ستطح مراجتع تقلیتد 

کنند نیتز بته وجتود آمتده استت. در دوره حاضتر، نستلی از مراجتع تقلیتد پدیتد  اصولی قبول یا رد می
که ولایت فقیه و   .کنند  حکومت دینی را پذیرفته و از آن دفاع میآمدند 

گفت: ولایت فقیه در مقایسه  در مجموع می مرجعیتت، دارای قرابتتی بیشتتر بتا امامتت با توان 
به ولتی فقیته، نیابتت  ؟ع؟است. در ولایت فقیه، به دلیل انتقال میزان بیشتری از اختیارات امام

امامت و مهدویت در جامعه و بین مردم، ظهور و بروز یابد و در واقع،   از امام، عینیت بیشتری می
کته از مهم  بیشتری پیدا می تترین  کند و زمینه برای عملیاتی شتدن بیشتتر دیتن در ستطح جامعته 

 .شود فواید امامت برای امت است از طری  نایب امام، بیشتر فراهم می

گر مهدویت را پدیده تکتاملی تتاریخی بتدانیم های  ای از حلقته حلقتهرا  ولایتت فقیتهتتوان   می ،ا
کته بتتا طتتر  ولایتتت فقیتته پتتس از انقتتلاب استتلامی و   تکتاملی مهتتدویت بتته شتتمار آورد. بتته ایتتن معنتتا 

گذارند   تشکیل حکومت دینی مبتنی بر آن، شیعیان تجربه بزرگی از ولایت مداری را پشت سر می
که از آغاز غ که شرپ ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است؛ تجربه کنتون، هماننتدی ای  یبتت تتا 

 نداشته است.
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